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٣٠١٢نوامبرچپ ایرانیموقت سوسیالیست هایشورا٢٣٩١آذر
مجید زربخش

١پچملاحظاتی پیرامون مبانی و ساختار تشکل بزرگ
گذشته تلاش در راستاي غلبه بر پراکنـدگی نیروهـاي چـپ             سالهايدر  

سوسیالیستی و ایجاد سازمانی گسترده از این نیروها با مـساعی بیـشتري             
.پیگیري شده است 

اتحاد و وحدت نیروهاي چپ به مثابه یـک نیـاز همـواره مـورد توجـه          
سیاري از این نیروها قـرار داشـته اسـت و تـا کنـون بـا ابتکارهـا و                    ب

.هاي گوناگونی در این ارتباط، روبرو بوده ایمفعالیت
هاي طولانی به دلیل مواجه بودن با موانع متعدد به نتـایج            معهذا این تلاش  

تغییر در شرایط موجود در جنـبش چـپ و بـه         . مورد نظر منتهی نگردید   
اي نیازمند آن است که نیروهاي تغییر دهنده        هر زمینه طور کلی تغییر در     

نیروهایی که باید حامل تغییر در وضـعیت     . ، خود را نیز تغییر داده باشند      
یـر شـرایط    یهاي ناشـی از تغ    توانند به ضرورت  موجود باشند هنگامی می   

داد کـه  ها نـشان مـی  اما تجربه . پاسخ دهند که خود نیز تغییر یافته باشند       
از یک سو خواهان وحـدت و  . ی، آنگونه که باید موجود نبود     چنین شرط 

خواستیم مهر و نـشان  پایان دادن به پراکندگی بودیم و از سوي دیگر می         
افزون بر این مشکل، موانعی     . ي نو منتقل کنیم   گذشته و کهنه را به پدیده     

چون پیشینه و تاریخ گذشته، فقدان پروژه اجتمـاعی و سیاسـی معـرف              
خـواهیم و وجـود   یی در چگونگی ساختار سازمانی که مـی       چپ، ناروشنا 

هاي متفاوت پیرامون تحولات و رویدادهاي مهم ایران و جهان امر دیدگاه
وحدت و گردآمـدن در یـک سـازمان مـشترك را دشـوار و نـاممکن        

.ساختمی
هـا  هاي چپ همواره یکی از موانع نزدیکی این سـازمان         ي سازمان پیشینه

هاي چپ در کنار کارنامه مبارزه و فعالیت و فداکاري     سازمان. بوده است 
اعضاء، هر یک باري از خطاهاي بزرگ و کوچـک را بـا خـود حمـل                 

ها دیواري از مقاومت    وجود این بار سنگین در برخی از سازمان       . کنندمی
براي گذر از این دیوار، علاوه بر برخورد        . کرددر برابر وحدت ایجاد می    

ي خود، لازم بـود اشـکال       ي هر سازمان به گذشته    و پاسخگویی مسئولانه  
سنتی و شناخته شـده  "هاي  یابی را یافت که از صورت     جدیدي از سازمان  

.فراتر رود"هاوحدت سازمان
 ـ     به نظر می   هـا و منفـردین     ط سـازمان  رسد ایجاد سازمانی گـسترده توس
ا ساختارهاي سازمانی ب  وتدوین مبانی نظري، راهبردهاي سیاسی      علاقمند و 

بـا   وحـدت    شکل مناسب و عملی بـراي تحقـق       ها  مشارکت تمامی آن  
نتـایجی امیـد بخـش بـه         تاکنونشده و  دنبالتري  بیشتر و جدي   فعالیتی

به ویژه این که فتیشیسم سازمانی و حفظ سـازمان بـه           .همراه داشته است  
هر قیمت که عملا مانعی در نزدیکی و وحـدت بـا دیگـران بـه شـمار                  

 ـ    می اي از تـشکیل    ر در ذهنیـت قابـل ملاحظـه       رفت، امروز به پاس تغیی
.نقش و کارآیی پیشین را از دست داده استهاگان  سازماندهنده

فحهصدامه ا

وثیقشیدان 

وحدت چپیبه مناسبت کنفرانس پروژه

خواهچپ رهایی

گسستی برآمده از مبارزه، از فرهنگ      . باید به گسستی رادیکال فکر کرد     
نافرمانی، از شورش، از دوستی 

يبا به زیر پرسش بردن رادیکال، آن گونه  که به ریشه. و از بحث آزاد
*آندره گرز.چیزها پردازد

يبـر مباحـث نظـري پیرامـون پـروژه     دیگرايجستار کنونی، سهمیه 
الین این پروژه، به منظور پیشبرد آن، کنفرانـسی را  فع. وحدت چپ است 

در پایان ماه جاري با تم اصلی کدام سوسیالیسم و کـدام چـپ برگـزار                
بدین مناسبت، گفتار زیـر تلاشـی اسـت در جهـت ارایـه       . خواهند کرد 

هـاي  نامیم در ویژگـی   می» خواهچپِ رهایی «تعریفی از چپِ دیگر که      
. اشاصلی

سـه  . کنـد ویژگی اساسی تعریف و تبیـین مـی        هساین چپ خود را در      
ها، قدرتداري جهانی و سلطهخصلتی که در این دوران سرمایه

.دهندهویت و معناي وجودي او را تشکیل می
ي ، مبارزه»داري واقعاً موجودسرمایه«یکی، در گسست از 

.ستهاداري او براي مالکیت اشتراکی و رهایش انسانسرمایهضد
، پیکار او براي خودگردانی »سیاست واقعاً موجود«گسست از دومی، در

٣فحهصدرادامه.و دموکراسی مشارکتی است

احسان دهکردی

از ایدئولوژیهامبارزه با پرچم رهائی
)؟مکدام چپ؟کدام سوسیالیس(

"ایدئولوژي طبقه کارگر"شکل گیري 

وران سـرمایه داري و گـرایش       اندیشه چپ اندیـشه شـکل گرفتـه در د         
رادیکالی است که خود را در مخالفت با مناسبات سرمایه داري تعریـف             

.می کند
قابـل  مختلفـی مبارزات سیاسی چپها با انگیزه هاو خواسته ها از زوایـاي        

چه اکونومیستها، سندیکالیستها، پرودونیستها، آنارشیـستها،      . بررسی است 
همه به نوعی با مناسـبات      ... یالیستها و سوسیالیستهاي تخیلی، فئودال سوس   

سرمایه داري درگیر بودند، ولی هریک منافع خود را بـا طـرح خواسـته               
هائی مطرح می کردندکه به نوعی یا با مناسبات گذشـته فئـودالی گـره               
خورده بود یا در چارچوبه مناسبات سرمایه داري قابل تحقق بـود، حتـی              

رمایه داري روشهائی را تبلیغ و هدف آنارشیستها نیز در مخالفت با نظام س
مبارزه خود قرار می دادند که در عمـل نمـی توانـست متحقـق کننـده                 
برآمدي نو، مناسباتی نو و آلترناتیوي دیگر غیر از مناسبات سرمایه داري       

١٢در صفحهادامه .باشد
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نیروهاي چپ ایران بار نخـست      . اجتماعی سیاسی بازتاب ✔✙ن هو✙✬ ✔✭✬     
ــان   ــار دوم در جری ــت جمهــوري اســلامی و ب ــتقرار و تثبی پــس از اس

.با دو بحران بزرگ روبرو شدند"سوسیالیسم موجود"فروپاشی
ها و مناسبات حاکم    ها، سیاست ان نخست به طور مستقیم به برنامه      اگر بحر 

تئوریک  -هاي فلسفی شد، بحران دوم تمامی عرصه    ها مربوط می  بر سازمان 
سیاسی و سازمانی و مجموع نظام فکري و سیستم نظري و عملکردي را در    

ن ها با ایآن. گرفت که به نام سوسیالسم و مارکسیسم رواج یافته بودبر می
واقعیت روبرو شدند که آرمان سوسیالیـستی موجـود در ذهـن شـان بـا                

به جاي   "سوسیالیسم"این  . نداشته است  غرابتی "موجود"سوسیالیسم واقعا   
ي رشـد   تحقق آزادي طبقه کارگر و زحمتکشان در واقع عامل بازدارنـده          

"سوسیالیـسم "ایـن  .هاي مردم بوده استي این طبقه و توده آزاد و فعالانه  
"روزا لوگزامبـورگ "ترین دمکراسی یا به قـول      ه جاي استقرار پیشرفته   ب

یک دمکراسی نامحدود و وسیعترین افکار عمومی از طریق شرکت بدون           
در عمل سلطه گروه کوچکی از رهبـران        ) ٢(ها  محدودیت و روزانه توده   

.ها را به ارمغان آوردحزبی و دیکتاتوري مطلق آن
شمار بزرگـی  "سوسیالیسم واقعا موجود"ایق  ها و حق  آشکار شدن واقعیت  

از هواداران و فعالان چپ را به انفعال کشاند و سردرگمی و ابهام و تردید             
بـسیاري از   . هـاي سوسیالیـستی را رواج داد      نسبت به سوسیالیسم و آرمان    

هـاي  فعالان چپ به این دلایل و یا به دلیل انتقاد و مخالفـت بـا سیاسـت    
اي کهنه و مناسـبات غیـر دمکراتیـک آن، از ایـن      سازمان و یا ساختاره   

ها جدا شدند و این روند سالیانی دراز، روند حاکم بر جنبش چـپ              سازمان
اي بـه بـازنگري   ها در عین حال عده   در جریان این سال   . دادرا تشکیل می  

هایی که طی آن دوران اساس ها و اندیشهگذشته و باز بینی انتقادي تئوري     
ها و ي و سوسیالیستی بود، پرداختند و کوشیدند ریشهفکري جنبش کارگر

هاي سوسیالیتی ها و آرمانو تفاوت آن را با اندیشه"سوسیالیسم"علل این 
.بازشناسند

:توان نا دیده گرفت این واقعیت است کهبه هر حال آنچه نمی
از نیمه دوم قرن نوزدهم جنبش سوسیالیستی کارگري  نیرومنـدترین            -١

تقریبـا تمـامی   . داده اسـت ي و سیاسی جهان را تـشکیل مـی  جریان فکر 
هاي اجتمایی وترقی هاي ضد سرمایه داري و اکثریت بزرگ جنبشجنبش

ي نیمه دوم قرن نوزدهم و قرن بیستم از طریق آن و یا تحت تأثیر خواهانه
طـی ایـن دوران اکثریـت بـزرگ         . انـد آن شکل گرفته و جریان یافتـه      

هاي ضـد   هاي زنان، جوانان، جنبش   رگران، جنبش هاي مطالباتی کا  جنبش
استعماري، ضد فاشیستی و ضد جنگ توسط نیروهاي چپ و سوسیالیستی           

.اندبرانگیخته و سازماندهی شده
جنبش سوسیالیـستی و کـارگري در طـول تـاریخ خـود، بـه ویـژه در                  
کشورهاي سرمایه داري، عامل تقریبا تمامی تحـولات در بهبـود شـرایط             

هـاي  تکشان و تهیدسـتان بـوده اسـت و در تمـامی عرصـه             زندگی زحم 
هـاي ترقـی    اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی هم در طرح خواسـت         

هـا نقـشی    خواهانه و دمکراتیک و هم در مبارزه براي نیل به این خواست           
ها، حق رأي همگانی، حقوق زنان،      حق تشکیل سندیکا  . اساسی داشته است  

هش ساعات کار، بهبـود شـرایط کـار و          ممنوع کردن کار کودکان، کا    
هـا و   هـا و گـسترش آزادي     هاي اجتماعی، بالا بردن دسـتمزد     تأمین بیمه 

ي جنبش چپ، حقوق دمکراتیک از نتایج مستقیم یا غیرمستقیم مبارزه

.جنبش سوسیالیستی و کارگري بوده است
ایـن  به نام   "سوسیالیسم واقعاً موجود   "طی سالیان طولانی در اردوگاه       -٢

همچنان که به نام خـدا و مـسیح و           -جنبش، به نام سوسیالسم و کمونیسم     
هایی فراموش  جنایت –اسلام و دمکراسی و آزادي در سایر مناطق جهان          

در نظام حاکم بر این اردوگاه، استبداد سیاسی        . نشدنی صورت گرفته است   
ه ي یـک  دسـتگا     مالکیت دولتی و سلطه   . به نام سوسیالیسم توجیه گردید    
اکراسـی و فـساد، بـه عنـوان مالکیـت           وهیولایی تولیـد و بازتولیـد بور      

ي تولید کنندگان بلاواسطه بـر  که شرط و ویژگی آن سلطه    -سوسیالیستی
. تبلیغ شد-وسایل و روند تولید است

سوسیالیسم که از دیدگاه مارکس بیان و تحقق عملی آزادي واقعی انسان            
ي هر فرد، شرط رشد همگان است، در رود و در آن رشد آزادانهبشمار می 

این اردوگاه و در پراتیک آن با دیکتاتوري مترادف گردید "سوسیالیسمِ"
ي ي طبقـه بایستی به مثابه جنبش سازمان یافتـه و حزب کمونیست که می 

کارگر یکی از ابزارهاي رهایی این طبقه و آزادي زحمتکشان باشـد، در             
ي ن و زحمتکشان، به عامل بـاز دارنـده        سلطه بر کارگرا   به اهرم  این نظامِ 

.ي مردم و به ابزار توجیه دیکتاتوري تبدیل شدرشد آزادانه
ي نیروهـاي  دهـی دوبـاره  ي جنبش چپ و همچنین سازمان     داوري درباره 

جنبش چپ هم از لحـاظ      . هاستپراکنده، نیازمند توجه به تمامی این جنبه      
گیري تاریخی اساسا جنبـشی     ي بنیادین و هم از نظر سمت      تئوري و فلسفه  

ي ایـن جنـبش، در   باز سازي دوباره . ترقی خواهانه و عدالت جویانه است     
ي آن بر مبناي ایـن  هر جا و از جمله در کشور ما، مستلزم تعریف دوباره          

ي چـپ  براي تعریف دوبـاره . گیري تاریخی است تئوري بنیادین و سمت   
انـد  هم و دگرگـون سـاخته  ي آن را آلوده، مـب هایی که گذشتهباید پدیده 

. ي اندیشه و پراتیک آینده قرار گیردها پایهشناخته شوند و گسست از آن
هاي هاي گوناگونی را با برداشتي چپ بخشجنبش پراکنده

با وجود این تنوع، بی . گیردمتفاوت از مسائل نظري و سیاسی در بر می
.د متشکل شوندتوانند در سازمانی واحتردید بسیاري از نیروها می

طبیعی است این تشکل زمانی کارساز خواهد بود که بر اساس مرزبندي با             
. گر آن، پایه ریزي شـود     ي قلبِ ماهیت شده و مبانی نظري توجیه       گذشته

گیـري جدیـد و ایفـاي نقـش مـؤثر در            سازمانی که امروز در پی شکل     
ه خود  هاي گذشت ها وخطا تحولات جامعه است، باید با گسست از گمراهی       

شـاخص تـرین وجـه هویـت چـپ دمکـرات، چـپ              . را تعریف کنـد   
سوسیالیـسم  «ها و عمل کردي اسـت کـه   سوسیالیستی گسست از اندیشه   

. بنام سوسیالیسم و کمونیسم و مارکسیسم رواج داده اسـت          »واقعاً موجود 
هاي آن قادر نخواهند بود نقـش       بدون این گسست، جنبش چپ و سازمان      

لات جامعه و در دفاع از آزادي، استقلال، ترقـی و           تاریخی خود را در تحو    
گیري و توانمنـدي جنـبش      اما اگر براي شکل   . عدالت اجتماعی ایفا کنند   

ي اجتمـاعی و سیاسـی ایـن    ي آن در عرصـه چپ و حضور سازمان یافته 
اپذیر است، براي ایجاد سازمان وگرد آمـدن نیروهـاي          نگسست اجتناب   

.ستدر صفوف آن امري ضروريوسیع نیز پذیرش تنوع وچندگانگی
ي واحد، تئوري و    ي سیستم حزب واحد، اراده    پس از انقلاب اکتبر با غلبه     

ي واحد بر حزب کمونیست شـوروي و سـپس سـایر کـشورهاي              برنامه
سوسیالیستی، زندگی سیاسی واقعی در حزب، برخورد بی پرده و آشـکار            

هبري، جاي خود هاي رسمی و عملکرد رعقاید و انتقاد جدي از سیاست
.هاي حزبی دادهاي تائید آمیز براي رهبران و قطعنامهرا به کف زدن

هر گونه مخا لفت و انتقاد جدي بنام فراکسیونیسم سرکوب گردید و 

مجید زربخش

...
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هاي پنهـانی رهبـران علیـه یکـدیگر         فضاي خفقانِ درون حزبی و توطئه     
. ردیـد ي اعضا گ  جایگزین دموکراسی حزبی و مشارکت واقعی و آزادانه       

فراتر رفت و    »سوسیالیسم واقعاً موجود  «ها از کشورهاي    این مناسبات بعد  
در حـالی کـه تـا پـیش     . کم و بیش برسایر احزاب کمونیست غالب شد    

هاي نظري گوناگون در جنـبش  ها به ویژه گرایشازآن، وجود فراکسیون 
.رفتسوسیالیستی و کارگري امري عادي به شمار می

س و انگلس، نخستین جنبش جهانی کارگري در دوران حیات مارک
هاي نظري موجـود    بر اساس گرایش   ١٨٦٤یعنی انترناسیونال اول درسال     

هاي لاسالی  در جنبش کارگري آن روز، پایه ریزي شد و در آن گرایش           
در شوراي رهبري کمون . و پردونی و باکونینی و مارکسی شرکت داشتند

هـا و   ها، پردونـی  ختلف بلانکیست هاي م ها وگروه بندي  پاریس نیز جناح  
حزب سوسیال دموکرات آلمان هم که در تا . ها حضور داشتندمارکسیست

گونه از یک حزب سوسیالیستی     اي سر مشق  ریخ جنبش سوسیالیستی نمونه   
، در زمان حیات مارکس، بـا مـشارکت        ١٨٧٥رفت، در سال    به شمار می  

هـا  ا و مارکسیـست ههاي نظري گوناگون و بطور مشخص لاسالی      گرایش
١٩١٧در این حزب در جریان جنگ جهـانی اول تـا سـال              . تاسیس شد 

یعنی تا سه سال پس از آغاز جنگ، سـه گـرایش متفـاوت از جملـه دو                  
و ) جنـاح راسـت   (جریان کاملاً متضاد، یکی هوادار جنگ امپریالیـستی         

دیگري خواهان تبدیل جنگ به جنگ داخلی علیه سـرمایه داري خـودي             
شـرکت  ) پ به رهبري روزا لوکزامبورگ و کـارل لیبکنـشت         جناح چ (

)٣.(داشتند
در حزب سوسیال دموکرات روسیه نیز تا قبـل از انقـلاب اکتبـر وجـود           

هـا در   هاي نظري امري طبیعی بوده و این گـرایش        ها وفراکسیون گرایش
پس از انقلاب اکتبر، دوران پذیرش      .کردند  کنار یک دیگر همزیستی می    

هاي فکري و نظري متفاوت به پایـان رسـید و مناسـبات             و تحمل جریان  
جدید حزبی، سانترالیسم دموکراتیک یا تک صدایی، جایگزین دموکراسی  

این تغییر نه تنها در   . هاي فکري و نظري متفاوت گردید     و حضور گرایش  
حزب کمونیست شوروي بلکه کم و بیش در تمامی احـزاب کمونیـست             

سانترالیـسم  "ي ایـن مـدل      بـر پایـه    انجام گرفت و سـاختارهاي حزبـی      
. بنا شد"دموکراتیک

ي تاریخی، امروز موضوع ساختار و مناسبات درونی        با توجه به این تجربه    
هاي مهمی است که نیروهاي چپ سوسیالیستیِ در تلاش وحـدت        از زمینه 
ي خود و در امر پایه ریزي یک سازمان گـسترده بـا آن روبـرو                گرایانه
ي نیروهاي مختلف چپ، طبعاً نیازمنـد       زمانی در برگیرنده  ایجاد سا . هستند

پذیرش این اصل، یعنی قبول رسمی وجود . پذیرش اصل چند گانگی است  
اي است کـه    نظري گوناگون، وسیله   -هاي فکري   ها و گرایش  فراکسیون

:افزون بر این. سازدگرد هم آمدن این نیروهاي متنوع را ممکن می
چیدگی و بغرنجی روز افزون مسائلی که جهان مـا          امروز با توجه به پی     -١

هـا امـري طبیعـی و اجتنـاب     ها و برداشتبا آن روبروست، تنوع دیدگاه  
هیچ سازمانی بدون توجه به این واقعیت و نتایج ناشـی از آن             . ناپذیراست

.قادر به انجام وظایف خود نخواهد بود
هاي ي همزیستی گرایشجنبش سوسیالیستی داراي سنت دیرینه

هاي پس از انقلاب اکتبر روسیه، بی اعتنایی در سال. فکري و نظري است
احزاب کمونیست به این سنت، نه تنها منجر به حاکمیت و دیکتاتوري و             
بوروکراسی درون حزبی گردید، بلکه پیامدهایی فاجعه بار از نـوع پـاك             

یاي امروز نیروهاي چپ دموکرات با اح. هاي حزبی به همراه آوردسازي

سنت دیرین جنبش سوسیالیستی، در عین حال جدایی خود را از مناسبات 
.دهنداستبدادي و بوروکراتیک گذشته در عمل نشان می

بسیاري از فعالان چپ ایران، از جمله به دلیل ساختارهاي کهنه و مناسبات 
هاي موجـود جـدا شـدند       ها، از سازمان  غیر دموکراتیک حاکم بر سازمان    

ها و ایجاد مناسباتی دمکراتیک و نو بر مبنـاي پـذیرش   ن ساختار تغییر ای .
نظري، عاملی مؤثر و ضروري براي       -هاي فکري چند گانگی و فراکسیون   

ها در روند وحدت چپ و ایجاد سازمانی گسترده از نیروهاي مشارکت آن
.چپ سوسیالیستی است

و هاي فکري گوناگون با قبول چـارچوب کلـی          بدیهی است که گرایش   
تواننـد  ي سیاسـیِ مـورد توافـق و فعالیـت بـراي تحقـق آن، مـی         برنامه

) چه در درون سازمان و چه در خـارج از آن          (هاي مستقل خود را     دیدگاه
مبناي عضویت در سازمان قبول مبانی آرمـانی مـورد          . طرح و تبلیغ کنند   

ي سیاسی و تـلاش در متحقـق سـاختن آن       توافق و قبول منشور یا برنامه     
ي اعـضا از  وافق بر مبانی آرمانی به معنـاي آن نیـست کـه همـه       ت. است

ي سوسیالیـستی و چگـونگی رسـیدن بـه آن درك و             سوسیالیسم، جامعه 
تواند هم در ایـن     هر عضو سازمان و هر گرایشی می      . برداشتی یگانه دارند  

هایی متفاوت با دیگـران داشـته       هاي دیگر، دیدگاه  زمینه و هم در عرصه    
هاي سـازمان کـه مبنـاي       گیري و هدف  ت بر نامه، سمت   طبیعی اس . باشد

عضویت و فعالیت مشترك است، باید با توجه بـه مبـانی آرمـانی مـورد           
.هاي مشترك از آن تدوین شودتوافق و استنتاج

پا نویس
طرحی نو به چاپ رسیده بـود کـه در اینجـا بـا پـاره اي                 ١٤٧ـ  این مقاله در شماره       ١

چاپ می رسدتغییرات و تیتر جدید به 
درباره انقلاب روس/ روزا لوکزامبورگ-٢
١٩١٧ها نا ممکـن بـود، در سـال    ي همزیستی چنین گرایشبا توجه به این که ادامه     ـ  ٣

و جنـاح   ) به رهبري کائوتسکی  (سرانجام این همزیستی ناگزیر پایان یافت و جناح میانه        
.تشکیل دادندچپ، سازمان مستقل خود را 

، »تحـزب واقعـاً موجـود     «ست از   سومی، در گس  
مداري قدرترویکرد جنبشی، اپوزیسیونی و ضد    

هایش خواه اما، با این که مقدمات و زمینهگیري چپِ رهاییشکل.اوست
توان در هر مکان از جمله در اپوزیسیون ایران تدارك دید، امروزه            را می 

ی و  ایـن چـپ، بنـابراین، جهـان       . پذیر اسـت  تحققتنها در سطح جهانی   
برآمدن آن مسلم و محتوم نیست بلکـه        . است) اونیورسالیست(رواجهان

گیـري و رشـد آن در گـرو مقاومـت و     شکل. چالش و شرطبندي است 
. اي پرتضاد، دشوار و درازمدت استمبارزه

خواه؟ چرا چپ رهایی-١
داري در مقیاس ملی و جهانی را داریـم  در ابتدا، سلطه و ستم نظم سرمایه   -

این سیستم، با این که در پیـدایش        . شودبیش از پیش تحمل ناپذیر می      که
هاي فردي، جمهـوري، دموکراسـی،      گیري آزادي مدرنیته یعنی در شکل   

نقشی بارز و تـاریخی     ... مدنی يحقوق بشر، جدایی دولت و دین و جامعه       
چنان قابلیت تحول خود با شرایط را از دسـت      کند و با این که هم     ایفا می 

. ده است، اما امروزه تبدیل به عاملی مخرب و ضد بـشري شـده اسـت               ندا
بیگانگی و کـالائی    بردگی مدرن در شکل کار مزدوري، استثمار، ازخود       

ي گیتی بدون حـد و مـرزي        کردن همه چیز از جمله انسان را در گستره        

شیدان وثیق 
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تقسیم جوامع بشري . کندرا تقویت میعدالتیو بینابرابري. دهدتوسعه می
دو قطبِ تمرکز ثروت و قدرت نزد اقلیتی کوچک و تکثر فقر و انقیاد به

ي سرمایه، مالکیـت و دولـت،   سلطه. کندنزد اکثزیتی عظیم را تشدید می     
محیط زیـست  . کنداین خدایان زمینی یا سکولار را در همه جا مستقر می      

در . کنـد را به حکم قانون آهنین کسب سود براي سود بیشتر نـابود مـی       
داري چون فرایند اجتمـاعی     ن شرایطی، گسست از نظم جهانی سرمایه      چنی

ي سیستمی که پایان تاریخ نیـست نـه تنهـا           رهایی انسان ها از سلطه    خود
.شودمطرح بلکه مبرم می

سوسیالیسم واقعاً موجود، چـه      عامل دوم، شکست تاریخی نظریه و عمل       -
دموکراتیـک آن در    -لي سوسیا استالینی و چه در نمونه    -در شکل لنینی  

خواه در شرایطی قـرار دارد کـه        چپ رهایی . ي گذشته و امروز است    سده
بایست، با گسست از این دو چپ تاریخی، امـر کمونیـسم یـا بهتـر                می

اندیـشد و دوبـاره   را از نو و از سر بـی   Emancipationگوییم رهایش   
 ـ "حـل راه"چنین امري نیـز از مـسیر نفـی آن دو            . تأسیس کند  سوخ من

سـتیز و   داري در شکل دولتی، اقتدارگرا و آزادي      یکی، سرمایه : گذردمی
خـواه  پس چپ رهایی. داري موجودسرمایه"اجتماعی"دیگري مدیریت  

را هـم در    » دو سوسیالیـسم  «موظف و ملزم است کـه گسـست از ایـن            
را در میدان نظري یعنـی    به پیش راند، هم آن    ) بینیجهان(ي بینشی   زمینه
ي عمـل  سیاسی به سرانجام رساند و هم در گـستره     يیشه و فلسفه  در اند 

هاي نوین فعالیت  مبارزاتی براي تغییر واقعیت موجود دست به ابداع شکل        
.سیاسی و سازماندهی زند

دهـد،  خـواه سـوق مـی   عامل سومی که ما را به سوي ایجاد چپ رهایی         -
. هـان اسـت   داري امروزي در ج   هاي اجتماعی ضد سرمایه   برآمدن جنبش 

داري امروزه ما شاهد مبارزات زحمتکشان و مردم در مراکز اصلی سرمایه       
مـا شـاهد   . باشیمي این نظام میجهانی در اعتراض به مناسبات نابودکننده 

قیام هاي مردمی در جهان، از  آمریکا تا چین با گذر از اروپا، آفریقـا و                 
خود به دست خود و     آسیا، براي آزادي، برابري، رهایی و تعیین سرنوشت         

هاي اجتمـاعی بـیش از پـیش خـصلتی          این جنبش . باشیمبراي خود می  
ها همـه  فعـالان چـپ را بـه           این. گیرندروا به خود می   جهانی و جهان  

هـا و   ها، در گسست از شـیوه     بازنگري نقش و جایگاه خود در این جنش       
جنـبش  . خوانندمیهاي کهنه مبارزه و به دور از قدرت و دولت فرا   شکل

خواه، امروزه و بیش از هر زمانی دیگر، جنبـشی  فراملـی و              جپ رهایی 
. است» جهانی دگر«جهانی براي ساختن 

رانیم؟ از کدام چپ سخن می-٢
نامی است که فرانـسویان در   » چپ«. از انقلاب برآمده است   » چپ«واژه  

ب در مجلس مؤسسان برخاسته از انقلا     . کنندخود ابداع می   ١٧٨٩انقلاب  
و قبل از برچیدن سلطنت، نمایندگان طرفدار حق وتـو بـراي پادشـاه در               

، بدین سان،   »چپ«. نشینندسمت راست و مخالفان آن در سمت چپ می        
.خواه بوده استزگهواره سلطنت ستیز و جمهور

هاي پایانی قرن نوزدهم به بعد در اروپاي غربی گذاري از سالاما این نام
توان از گسترش بیستم است که میيدر سدهویژه به. شودرایج می

چرا کـه آن    . در ادبیات سیاسی جهانی سخن گفت     » چپ«يکاربرد واژه 
هـاي فکـري انقـلاب      توان نزد روشنگرانی چون روسو که زمینـه       را نمی 

چنـین نیـز در ادبیـات سیاسـی و          هم. کنند پیدا نمود  فرانسه را فراهم می   
هیچ گاه  » چپ«ي  زد مارکس نیز واژه   جالب است که ن   . انقلابی این دوره  
ــه کــار نمــی ــا شــکل. رودب ــف در حقیقــت ب ــري احــزاب مختل گی

در ... خواه، رادیکـال، سوسیالیـست، کمونیـست و آنارشیـست     جمهوري
را می  » معنا«این  . کندمعنا پیدا می  » چپ«دوران معاصر است که کاربرد      

. دالت اجتمـاعی  ع -١: سیاسی خلاصه کرد   -توان در پنج مقوله اجتماعی      
-٥دفـاع از بخـش عمـومی         -٤. آزادي -٣. برابري و عدم تبعـیض     -٢

افزاینـد کـه    فرانسویان البته اصل ششمی را مـی      . جمهوري و دموکراسی  
.استجدایی دولت و دین یا لائیسیته  

هر گاه سخن از تحقـق      . هایی عام و کلی است    تعریف بالا اما مبین ارزش    
شود و بـه    شکند، تقسیم می  رود، می میاو» چپ«ها در واقعیت رود،     آن

» چپ«گاه  در حقیقت هیچ  . گرددهایی گوناگون و متضاد تجزیه می     روند
هرگز » چپ«. چون مفهوم و پدیداري با تعریفی واحد وجود نداشته است         

همواره متکثر و چندگانه و متـضاد بـوده         » چپ«. نبوده و نیست  » یک«
انقـلاب فرانـسه، جنـاح چـپ مجلـس           درحتا از همان آغاز تولد    . است

از این رو باید از     . شودي مختلف و متضاد تقسیم می     مؤسسان به چند دسته   
گـاه بـه    » چـپ «تضاد میان دستجات گونـاگون      . سخن گفت » هاچپ«

مـروري بـر تـاریخ    . مراتب شدید تر از تضاد میان راست و چـپ اسـت       
که چپ تنها    دسازاین حقیقت را بر ما آشکار می      » چپ«ي  دویست ساله 

هایی از تاریخ رخـدادهاي اجتمـاعی و   هایی و سکانس  هایی، نقطه در زمان 
هـاي بـزرگ    یـا جـنش    هاسیاسی، به طور نمونه در دوران کوتاه انقلاب       

ها خارج از این برهه. اجتماعی، تبلور و ترجمان اتحادي منسجم بوده است 
تقل و اسـتوار    اي مس چون مقوله » چپ«چیزي به عنوان تئوري و پراتیک       

آن چه که همواره بوده و باقی مانده اسـت          . خود وجود نداشته و ندارد    بر  
هاي گوناگون و گاه متـضاد چـون   ها و کارکردها، تئوري چیزي جز ایده  

یـستی و امـروزه محـیط       شخواهی، آنار سوسیالیستی، کمونیستی، جمهوري  
براي جوامع  » چپ«کار  چیزي بنا بر این به نام راه      . زیستی و غیره نیست   

آن چه که همواره بوده و هست، نه یک بلکه چنـد و             . بشري وجود ندارد  
نیـز، در   » اتحاد چـپ  «. باشنداست که غالباً نیز متضاد می      کارچندین راه 

نظر و عمل، در طول همین تاریخ دویست ساله، همواره چیزي جز امیـد،              
ن امري البته رخ    هایی از تاریخ چنی   در نقطه . آرزو و شرطبندي نبوده است    
ها همواره موقت، ناپایدار، گـذرا و سـرآغاز         داده و می دهد اما این اتحاد      

.هاي نوین بوده اندها و جداییانشقاق
ویژه با چیرگی بینش اقتدارگرا و      است، به به واقع آن چه که همواره بوده      

طلب بر اندیشه و عمل چپ در گذشته، جدایی، افتراق، انـشعاب و             قدرت
جـدایی  : انجامـد ستگی است که حتا به جنگ و ستیز نظامی نیز مـی           دچند

ها، دموکراتهاي طرفدار انقلاب بلشویکی از سوسیال تاریخی کمونیست 
اخراج یوگوسلاوي از اردوگاه شوروي، انشعاب بزرگ چین و شـوروي،           
اشغال نظامی مجارستان و چکوسلواکی توسط ارتـش شـوروي، درگیـري         

...وي، جنگ چین و ویتناممرزي میان چین و شور
. همواره پدیداري متکثر و متضاد بوده است» چپ«در ایران نیز جنبش 

ي پنجاه،  چریکی و مائوئیستی در دهه     هايتا پیش از شکل گیري جریان     
چپ به طور کلی و عمده در حزب توده چون عامـل شـوروي در ایـران                 

رانش و دیگـر    ملکـی و یـا    گامی و مقاومت خلیـل    پیش. شودمتجلی می 
هایی کوچک، تک و تنها     خواه و مستقل در محفل    هاي آزادي سوسیالیست

ي بین شـهریور    در برابر سلطه فکري و تبلیغاتی سیستم توتالیتر، در فاصله         
. توانـست از پـیش بـرد   ، کارچندانی نمی  ٣٢مرداد٢٨بیست تا کودتاي    

جنـبش نـوین   «سپس با شکل گیـري آن چـه کـه مـا در دهـه پنجـاه                 
گـاه کـم و   . وجود آمدنـد  هایی گوناگون به  نام نهادیم، چپ  » مونیستیک
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اي انقلابـی چـون   بیش در تداوم همان بینش و تفکر سویتیک اما با جهره        
ي ایـن سـطور مربـوط    آن چه که به نویـسنده (هاي چریکی و گاه   گروه

در برشی محدود و ناقص از سیستم شوروي در تفکـر و عمـل و     ) شودمی
از خط مائو و انقلاب فرهنگی چین اما به هـر رو در همـان                در طرفداري 

آن چه که به جریان مائوئیستی در سطح جهانی . (چهارچوب بینشی اساسی  
).شودمعروف می

با این همه، تمامی گرایشات موسوم به چپ در سطح ملی و جهانی در این               
: ي اصـلی تقـسیم کـرد      صد سال گذشـته را مـی تـوان بـه دو خـانواده             

داري هر دو در برابر سرمایه. و سوسیال دموکراسی» الیسم سویتیکسوسی«
. دهنـد داري تشکیل نداده و نمی    آن ها به واقع بدیلی را در برابر سرمایه        

زبی و  ح-راه با دیکتاتوري پلیسی   داري دولتی هم  اولی، سرمایه  "راه حل "
و داريدومی، مدیریت امور جاري سـرمایه      "حلراه"طلبی بود و    سیادت
.هاي آنبحران

خـواه امـروز بـا پرسـمانی اساسـی و حیـاتی             این ترتیب چپِ رهایی   به
توان نظریه و عمل در جهت تغییر وضع موجود را          چگونه می : ستروبهرو

تـاریخی کـه همانـا در    » سوسیالیـسم «در نفی اساسی و ساختاري آن دو     
پـیش  داري اسـت بـه      نهایت حفظ و استمرار واقعیت موجود نظم سرمایه       

مورد » گسست« راند؟ این پربلماتیک را ما در این جا در سه نظریه 
.دهیمبررسی و تأمل قرار می

»گسست از سیاست واقعاً موجود«
کنند که به معناي تأسیس پولیس را اختراع میPoliteiaابتدا یونانیان 

نیـز  آنـان هـم . تابدامروزي از آن برمی  politiqueیا شهر است و واژه      
ي امـور   چون هنـر اداره   » سیاست«گذار دو دریافت متضاد فلسفی از       یهپا

را داریم کـه     )پروتاگوراس(از یکسو دریافت سوفسطایی   . شوندشهر می 
ي پولیس یعنـی در تـوان و قابلیـت          را مشارکت همه در اداره    » سیاست«

وارد میدان  ) دموس(کننده، مردم   در این دریافت افتتاح   . شناسدهمگان می 
همانـا  » سیاسـت «در ایـن نگـاه،      . شوندمی» سیاست«ي شهر یعنی    ارهاد

از سـوي دیگـر     . دموکراسی به معناي مداخله و مشارکت شهروندان است       
را داریم که به پـشتوانه شـرایط عینـی و           » سیاست«دریافت افلاطونی از    

اي که امر اندیشه.  شودي سیاسی غالب   رود بر اندیشه و فلسفه    تاریخی می 
ــ« ــاه -فیلـــسوف(»یـــک«را در قابلیـــت » تسیاسـ ــا ) پادشـ یـ
در این نگاه، دموکراسی به معناي توانـایی        . شناسدمی )نخبگان(»چندي«

اي نفـی   یـا عـده   » یـک «مردم در اداره ي امور خود به نفع حاکمیـت           
خود، این دو نگاه آغازین در تاریخ فلسفه سیاسی در سیر تکامل.  شودمی

یکی . اندمبدل شده » سیاست«ناپذیر از   د و آشتی  امروزه، به دو بینش متضا    
، خـاص، خـدا، طبقـه، نخبگـان،         »یـک «بینشی است که سیاست را امر       

در این بینش،   . شمارددولت  می  -برگزیدگان، نمایندگان، دولت و حزب    
نام دیگر قدرت، حکومت، دولـت، دموکراسـی نماینـدگی و           » سیاست«

» سیاسـت واقعـاً موجـود     «این همان چیزي است کـه مـا       . شودسلطه می 
. اسـت ي سیاسی تا کنون غالب بـوده  نامیم که همواره از آغاز اندیشه     می

ــه   ــت ک ــشی اس ــري، بین ــت«دیگ ــر » سیاس ــون ام ــان«را چ » همگ
در ایـن   . شناسدرسمیت می شان، امر مردمان بسیارگونه، به    چندگانگیدر

ي امور خود در ي شهروندان در ادارهبینش، سیاست یعنی مشارکت برابرانه
و هـا  شان، در اتحادستیزيزیستی و همشان، در همگونگیکثرت و بسیار  

در این جا،   » سیاست«. شانگردانیرهایی و خود  شان، در خود  تضادهاي
اي ایده(»نه حکومت کردن و نه تحت حاکمیت قرار گرفتن«نام دیگر 

. شودمی) برگرفته از هانا آرنت
عبارت استنامیممی»سیاست واقعاً موجود«که آن چه به طور خلاصه، 

:از
اي، انحصاري و اختـصاصی اسـتوار بـر تقـسیم          تخصصی، حرفه  عملی-١

.و طبقاتیاجتماعیيکار
.سازتوهمفریب و دینی، عوامچنان ین همابربناپیامبرانه و گفتمانی-٢
.اقتدارطلبو سازسیستمبینش و سبک کاري-٣
پس آمـاده    و تصرف آن،   قدرت،  دولتبه سوي   ی همواره لنظر و عم   -٤

.براي سلطه
در مقابل درك فوق از سیاست، دریافت دیگـري وجـود دارد کـه کـه                

با ایـن کـه در ایـن جـا          . نامید» خواهیسیاست رهایی «توان آن را    می
دانیم اما چـون جانـشینی بـر آن         می را ناروا » سیاست«ي  استفاده از واژه  
به باور ما،  آن چه که در گسست         . کنیمهمان را اختیار می    نداریم ناگزیر 

بایست  از نو ابداع و آزمون شود ناظر بـه           ، می »سیاست واقعاً موجود  «از  
در » سیاست دگر «این  . و کار سیاسی است   » سیاست«تعریف دیگري از    

اسـت یعنـی آن جـا کـه نابهنگـامی،           » رخداد«معین که همانا    » مکانی«
در همین راستا، بر فـراز      . شودافتد، تبیین می  میکنی اتفاق   نامنتظره و نامم  

. زیر از هایدگر تأملی کنیم
»Polisاین ترجمه . کنندشهر ترجمه میرا بیشتر به شهر یا دولت

بـه  . مرجحاً به معنی مکان استPolis. کندمعناي کلمه را کاملاً افاده نمی 
dasجایی یی است که هستی آن"جاآن"معنی آن  Da-sein درآن و هم

یی اسـت   "جاآن"آن مکانِ رخداد و آن      Polis. چون آن تاریخمند است   
die)آمد-پیش(رخداد [ي آن و براي آن تاریخ      که درآن و از سرچشمه    

Geschichte [ به این مکان و قلمـرو تعلـق دارنـد خـدایان،            . دهدرخ می
سـفیدان،  ، پادشاه، شوراي ریش   معابد، روحانیون، سورها، شاعران، متفکران    

تعلق دارند، Polisها به ي ایناگرهمه. مجمع خلق، ارتش و نیروي دریایی
ها در رابطه آنی که سیاسی است به این دلیل سیاسی نیست که همه ي این            

با یک دولتمرد، یک کارشناس نظامی و یا در رابطه با امور دولـت قـرار              
سیاسی هستند، یعنی در مکان رخداد قرار ها ي اینبرعکس، همه. گیرندمی
گیرند، بدین خاطر که به طور نمونه شاعران فقط شاعرند، اما بـه واقـع       می

شاعرند، به این خاطر که روحانیون فقط روحـانی هـستند، امـا بـه واقـع                 
)١(» .اندروحانی هستند، پادشاهان فقط پادشاه هستند، اما به واقع پادشاه

تعریفی » سیاست«و  » کار سیاسی «توان از   فوق می ي  در تفسیري از گفته   
دیگر به دست داد که مورد توجه خاص ما در این جـا قـرار دارد، البتـه                  

هاي متفاوت دیگري هم می توان از فراز هایدگري به دسـت داد             برداشت
یی »جا«آن  » سیاست«بنا بر تفسیر ما، میدان کار       . که مورد نظر ما نیست    

هـا در  مند رخداد و رویارویی میـان انـسان  تاریخ است که قلمرو واقعی و    
شـان بـا    )کُلکتیـف (ها و مبارزات جمعی   شان، در فعالیت  هايبنديگروه

و هم زیستیدر هم . شان قرار دارد هايکردها و عمل  ها، تنش باورها، ایده 
کم در ابتدا، در جـا و مکـانی         ها نیز، دست  این. ستیزي نیروهاي اجتماعی  

ي توانند پیامی فرا تر از محـدوده      شوند، در عین حال که می     ن واقع می  معی
سیاسـت، در ایـن معنـاي        روا داشته باشند    خود، فراخوانی جهانی و جهان    

دگر، در رابطه با دولتمرد، کارشناس نظامی و یا در مناسبت با امور دولت 
کان آنی است که در م» سیاسی«برعکس، . گیردو کسب قدرت قرار نمی   

و در این جا ما از آلَـن بـدیو وام مـی              -» سیاست«. گیردرخداد قرار می  
یعنی آن چه . دهدشود، رخ میمیآن جایی است که حادثه واقع   -گیریم  
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استثنایی است و تا    . است که اتفاقی، نامنتظره، نابهنگام و از پیش ناشناخته       
جدا از دولت   آن چه که    . کنون در افکار عمومی ناممکن تصور شده است       

آن جا که ناممکن    . پذیردها انجام می  هاي حاکم و به دور از آن      و قدرت 
سیاست آن جـا نیـست کـه در        . شودپذیر  امکان) و نه به یقین   (تواند  می

رابطه با حفظ و مدیریت وضع موجود، در رابطه با قدرت حاکمه و دولت،         
انجـام  ... وجـود ي م اي جدید بـه جـاي سـلطه       در رابطه با قرار دادن سلطه     

: دهـد سـت کـه در آن گسـستی رخ مـی         واقعی آنی » سیاست«. گیردمی
مرد، نیروي نظامی، کارشناس اقتصادي، دولت، نهادهاي       گسست از دولت  
ي نیروها و نهادهایی که روي به قدرت و         دولت و همه  -حکومتی، حزب 

واقعی زمانی است   » ورزيسیاست«و  » سیاست«. حاکمیت و سلطه دارند   
در فاصـله گـرفتن از   -که مردم در جایی و مکانی امـور خـود را خـود         

در مشارکت با هم آن امور را بـه         . گیرندبه دست می   -ها و دولت    قدرت
خود در يواسطهآورند و با مداخله گري مستقیم و بی     میتصاحب خود در  

جهت تغییر و دگرسازي واقعی خود و آنی که هست، به سوي برابـري و               
. دارندمیود قدم بررهایی خ

و بر Etatisme»گراییدولت«از » سیاست«در راستاي جدا کردن 
و عمل سیاسی، ژاك رانـسیر      » سیاست«ي تعریفی دیگر از     این مبنا ارایه  

Jacques Rancière را چنـین  » سیاسـت «پربلماتیک چیستی و کجایی
:توضیح می دهد

ی کـم و نـادر وجـود       سیاست حتا به صورت   . سیاست همیشه وجود ندارد   «
آن چه که در حالت معمول به حساب تاریخ سیاسی یا علم سیاسـی              . دارد
شود که از اعمال پادشـاهی،      گذارند بیشتر مربوط به دم و دستگاهی می       می

سیاست . و یا مدیریت منافع برخاسته است      نیابت خدایی، فرماندهی ارتش   
اي که انگار یا فرضیهشهنگامی وجود دارد که این دم و دستگاه در اثر پی      

افتد، در عین حال کـه      کاملاً خارج از این تأسیسات وجود دارد از کار بی         
يها قادر به ادامـه    بدون آن نیز در آخرین تحلیل هیچ یک از این دستگاه          

ي برابري هر کس با هـر کـس   این فرضیه همانا فرضیه . کار خود نیستند  
ل رخداد پذیري بـه هـر ترتیـب         یافتن پارادکسا یعنی، در نهایت، واقعیت   

)   ٢()کید از من استأت(».است
نقـد  «، ما همواره در درازاي تازیخ سیاسی، »سیاست واقعاً موجود«در نفی  
در ایـن میـان،     . چنان داریـم  و هم  ایمدر نظریه و عمل را داشته     » سیاست

مـسیري نظـري کـه گفتـیم از         . مسیري را می توان مورد تأمل قـرار داد        
شود و در روندي با گذر از ماکیـاول      ان چون سر رشته آغاز می     سوفسطایی

هاي انتقادي پسامدرنیته،   اندیشهو اسپینوزا به روحی از مارکس و سپس به          
از جمله در فرانسه نزد آلتوسر،      . انجامدسوسیالیستی می پسامارکسی و پسا  

نظریـه  در آلمان نزد آرنت و... دولوز، دریدا، فوکو، بوردیو، رانسیر، بدیو    
...پردازان تئوري انتقادي، در ایتالیا  نزد نگري

در تـوان   را می » نقد سیاست «ي معاصر شروع کنیم، رد پاي       اگر از دوره  
آلتوسـر پیرامـون    هفتـاد مـیلادي از جملـه در واپـسین تـأملات            يدهه

پیـدا کـرد،    ) ٤(ي رخداد، اتفاق و پیشامد    ، اندیشه )٣(ماتریالیسم تصادفی 
اندازه و هر عمل گشایش جهان به سوي رخداد، تخیل بی«از جا که او  آن

دو جنبش انقلابی ناپایدار ایـن دوره در        . بردنام می » زنده از جمله سیاست   
فرانـسه در   توان جنبش ماه مـی      را می » سیاست واقعاً موجود  «گسست از   

در حـوزه ي    . و انقلاب فرهنگی چین در همین زمان نام برد         ١٩٦٨سال  
، امروزه بویژه می توان از ژاك رانسیر و آلن بدیو به عنوان »تنقد سیاس«

ورزي سیاسی را   پردازان نام برد که نوع دیگري از اندیشه       ترین نظریه اصلی

هاي اینان سازيها و مفهوماي ایدهما در مباحث خود از پاره    . کنندطرح می 
و» فاصـله گیـري از دولـت      «،  Evenement»رخـداد «ي  از جمله ایده  

). ٥(استفاده کرده و می کنیمParti-Etat» دولت-حزب«
تـوان نـزد هانـا    را می» نقد سیاست«ي چندي به گذشته تر رویم، اندیشه   

، نـزد او، از     »سیاسـت «سیاست یافت، آنجا کـه      » معناي«آرنت پیرامون   
جـدا شـده، بـه چیـزي        » حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن      «

)٦(.شودر امور خود، تبدیل میدیگر، یعنی مشارکت عموم د
اش پیدا سپس دور تر که رویم، رد پاي آن را نزد مارکس در زمان فلسفی 

آن جا که در گسست از هگلیسم، از نقد آسمان به نقد زمین و از . کنیممی
ي حـق هگـل   و در نقـد فلـسه  ) ٧(رسـد نقد الهیات به نقد سیاسـت مـی   

امري خاص فقط خاص اسـت و       در دموکراسی دولت به مثابه      «: نویسدمی
هـا در   فرانـسوي ... سـت روایی واقعی روا، فقط جهان  به مثابه امري جهان   

اند که در دموکراسی واقعی، دولـت       عصر مدرن این را به این معنا فهمیده       
دو جنبش کـارگري و     ). ٧)(تأکید از من است   (» شدسیاسی محو خواهد  

ــین   ــن ب ــی انجم ــارکس، یک ــان م ــی در زم ــیانقلاب ــشان الملل زحمتک
را  ١٨٧١و دیگري کمون پـاریس در        ١٨٦٠ي  در دهه ) اولالمللبین(

سیاسـت واقعـاً   «درفرایند گسـست از  ) البته ناپایدار (توان پدیدارهایی   می
. براي رهایی نامید»موجود

را بـه معنـایی     » نقـد سیاسـت   «ي  اگر باز هم دور تر رویم، نشان اندیشه       
رازآمیزي از دولت به    ا که او برداشت نا    توان نزد اسپیوزا یافت، آن ج     می

Multitudeدهـد و دموکراسـی را عمـل و اقـدام بـسیارگونه              دست می 
اش اما در عین حـال      هاي تک بودي  اي در ویژگی  بسیارگونه. شماردمی

گرچه تا به آخر جایگاه بنیـادین       «نگري،  ي تونی اسپیوزا به گفته  . متشکل
کنـد امـا    بنیادساز واقعیت را بیان نمی     تعارض يي طبقاتی به مثابه   مبارزه

کنـد و   هـاي چنـین برداشـت و مفهـومی را مطـرح مـی             شرطتمام پیش 
گري بسیارگونه را اساس فعالیت دگرگون سازي هم اجتماعی و هم مداخله

). ٨(» شماردسیاسی می
ي سیاسی او در گسست از دین و بر بنیاد سپس به ماکیاول و فلسفه

در حوزه ي خاص اندیشه ي سیاسی در غرب، گُسست          . رسیمآشفتگی می 
بنیادین از دین، بـا جنـبش اومانیـسم و نـوزایش اروپـا و در مناسـباتی                  

هاي خودمختـار ایتالیـاي شـمالی      دولت-تنگاتنگ با ساختار سیاسی شهر    
سیاسـی و    يسـت کـه بـا ماکیـاول اندیـشه         این جـا  در  . پذیردانجام می 

سی و بـا توجـه بـه ابعـاد جغرافیـایی،      نگاري بر محور حوادث سیا  تاریخ
بدون کمترین ارجاعی و استنادي به دین و تاریخ          هااجتماعی و نظامی آن   

ویـژه در گفتـار در      از سوي دیگر، با شهریار و بـه        .شودمقدس ابداع می  
درك و دریـافتی از سیاسـت،       «ي تیتلیو، ماکیاول براي نخستین بار       باره

، چون هنري مستقل، "سیاست"هدف . دهدمستقل از اخلاق و دین ارایه می     
وسـایل   يي تاریخی، این است که از همـه       خودمختار و برآمده از تجربه    

متخاصـم،  هـاي  کارآمد براي حفظ خود، در جنگل افراد، احزاب و کشور        
، »تـضاد «،  »اخـتلاف «،  »مبارزه«ماکیاول با قراردادن    ) ٩(» .بهره جوید 

، بـا چـشم     »سیاست«نا و مفهوم    در مع » تنازع«و  » آشفتگی«،  »چندانی«
بدون خدا، مـشیت     ايسیاسینظریه«بانی  » فرشتگانسیاست«پوشیدن از   

)١٠(» .شودالهی و مذهب می
از گسـست   «یـا در حقیقـت      » نقد سیاست «با این حال نمایندگان نظري      

کوچک در طول تاریخ اندیشه و عمل سیاسی اقلیتی » سیاست واقعاً موجود
در زمـان   ها و هم    آن چه که هم در زمان آن      . دهندمی را تشکیل داده و   
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اندیشیده، گفته، نوشته و عمـل مـی شـود،          » سیاست«يما امروز در باره   
سیاسـت خیـر در برابـر       (» کدام سیاسـت؟  «بیشتر و چشمگیرتر بر سر      

آن گونه که تـا     » سیاست«است تا نقد خود مفهوم و معناي        ) سیاست شر 
آن چه که تا کنون انجام پذیرفته . ا درآمده استشده و به اجرکنون تبیین
مشغولی چپ  اما آن چه که دل    . عملی و جاري بوده است    هاي  نقد سیاست 

دهد، نقد آن بینـشی اسـت کـه از          را باید تشکیل     اهوخو سیاست رهایی  
ورزي چیزهایی چون قدرت، دولت، حکومـت، یـک،         سیاست و سیاست  

بـه  . فهمـد می... تحت رهبري  يهي راهبر و سوژ   یگانگی، رهبري، سوژه  
گـري و  گرایی، سلطهتوان بنیادهاي اقتدارعبارت دیگر هر آن چه که می     

. از امر سیاسی نامیدTranscendentalدرك استعلایی 
مفاهیمی چون جمهـوري یـا دموکراسـی        » نقد سیاست «بی تردید دراین    

حکومـت و    ها براي ما پیش از آن که بیان نـوعی         اما این . گیرندجاي می 
ي باشند ترجمان تصاحب عمومی، اشتراکی، مشارکتی و مستقیم اداره        نظام

مختاري، خـودگردانی  امور توسط خود مردم هستند، یعنی آن چه که خود   
فراینـد خودمختـاري و     . نامیمسازماندهی سیاسی در امر عمومی می     و خود 

بـه   خودگردانی سیاسی روندي است که طی آن شهروندان امر سیاست را          
از قدرت و مرجعی فراي خود و خارج از خـود پیـروي             . گیرنددست می 

در .  کنندصاحب اختیار امور خود بوده و بر محور خود عمل می. کنندنمی
-ي سیاسـت و جـدا شـدن آن از جامعـه             این جا اختصاصی بودن حوزه    

و بحـران ژرف کنـونی       شـود پدیداري که با مدرنیته تشدید و تثبیت می       
رو بـه احتـضار      –آفرینـد کناره گیري مردم از آن را مـی        و» سیاست«

خودمختـاري بـه مفهـوم      . نـشیند رود و به جاي آن خودمختاري می      می
استقلال نسبت به دولت، دین، و هر قـدرت بـرین، آسـمانی یـا زمینـی                 

هـا سازماندهی در ابداع راهگردانی و خودبه معناي خود . است) سکولار(
هاي به این معناست که انسان    . اندر و نسخ پذیر   تغییرپذیی که هایو روش 

خود، بـدون پیـروي از احکـامی    مجتمع، با حفظ چند گانگی و تضادهاي    
واسطه، اي مستقیم و بیي امور خود به گونهبرین و برون از خود، در اداره 

بدون نمایندگی از دیگران و یا نماینـده کـردن دیگـري، در برابـري و                
مـا  ایـن همـان چیـزي اسـت کـه         . کنندرکت می آزادي، مداخله و مشا   

نمایندگی روي از دمکراسی دمکراسی مستقیم، مشارکتی یا شورایی در فرا
.نامیمکنونی می

»گسست از تحزب واقعاً موجود«-٤
سـازماندهی،  ي اشکال نوین سازماندهی و خود     دومین گسست، در حوزه   

ي مقاومت و مبـارزه گسست از تحزب سنتی بر اساس نگاه جنبشی به امر           
تـاریخ  درازاي، در  جنـبش اجتمـاعی   مناسبت با   . اجتماعی و سیاسی است   

در .اسـت را تشکیل داده اختلاف و افتراق     هاي مورد میدان، یکی از    چپ
و اسـتقلال    خواهانهآزاديیکی،. اندقرار گرفته دو بینش در برابر هم       کل،

تاکیـد  » جتمـاعی اجنـبش «که بر خودمختـاري و اسـتقلال        طلبانه است   
را زیـر قیمومـت     جنـبش    وسـت آمرانه و اقتدارگرا  ورزد و دیگري    می

در جنـبش چـپ     . دهـد قـرار مـی   پیـشرو آگاه در قالـب حـزب     عنصر
هـاي شـورایی،   ا وجود مقاومت مارکسیست   ، ب )کمونیستی/سوسیالیستی(

بـه  مبتنی بر قیمومت حزب بر جنبش کارگري و اجتماعی،      بینش  همواره  
حزبی که قـدرت را      .شده است ، چیره   آن استالینی -لنینی  شکل  ویژه در 

پلیـسی جدیـد، دیکتـاتوري       -کند و با اتکا به دستگاه دولتی        تصرف می 
.    سازددولت بر جامعه و کشور را برقرار می-نامحدود و  دائمی حزب

ها مارکسیسم نامیده در آغاز شکل گیري آن چه که بعد، ١٨٤٦در سال 

و دو ) "مـن مارکسیـست نیـستم   "این که خود مارکس گفته بود     با(شد  
به منظور سـازمان    مارکسسال قبل از انتشار مانیفست حزب کمونیست،        

هـا و   سوسیالیـست  میـان ارتبـاط    ایجاد«و  » سوسیالیستی اتتبلیغ«دادن  
تـشکیل بـراي را طرحـی  اروپـاي غربـی،   چند کشور  در» هاکمونیست

همـان سـال،     مـی ٥با این هـدف، در      . دهدمی ارائهاتیهاي مکاتب کمیته
آشـنایی پیـشین داشـت و در پـاریس بـا هـم               پـرودن که بـا     مارکس
رابـط  کنـد کـه چـون   از او دعـوت مـی    اي  نامـه  طـی ،  داشـتند دیداري

بـه او،   پاسـخ در  . کندهمکاريهابا این کمیته  هاي فرانسوي   سوسیالیست
:نویسدپرودن چنین می

آقاي مارکس عزیز«
ي عی کنیم با هم، اگر مایلید، قوانین جامعه را کـشف کنـیم، شـیوه      س…

. کنیمتحقق یافتن این قوانین و پیشرفت حاصل در این راه را جست و جو 
-پـیش و ي جزمیـات  پـس از ویـران کـردن همـه        ! اما شما را به خـدا     

 ـءي خود در فکر القا، به نوبه(a priorismes)هاانگارياندر یدکترین
…ه مردم نباشیمجدید ب

حتا اگر   نکنیم،س جنبش هستیم، خود را رهبر مذهب جدیدي         أچون در ر  
ي اعتراضـات را    همـه . باشـد  این مذهب، مذهب منطق و یا مذهب خرد       

ي اعمال دفع کننده و سري را محکـوم         پذیرا شویم و تشویق نماییم؛ همه     
)١١(».تلقی نکنیماي را پایان یافته کنیم؛ هیچ مسئله

را » عمـل انقلابـی   «نیـز  انقلابی نبود و در همین نامه      پرودن م که می دانی 
در خـدمت رفـرم      ابزاريما نباید عمل انقلابی را چون       «: کندنکوهش می 

زیرا این به اصطلاح وسیله تنها فراخوانی خواهد شد         . اجتماعی به کار بریم   
تردیـد بـی او   يگویانـه اما هـشدار پـیش    . »به اعمال زور و خودکامگی    

را  ايمـسئله اوعبارت کوتاه ولـی پـر مغـز،       در چند   . انگیز است گفتش
، در تا به امـروز   مارکس و   ها بعد، به ویژه پس از     کند که سال  میگوشزد  

بـه   هـاي سـازمان بیـشتر پارادایم  نظري و عملی،    یبینش و سیستم   قالب
تـوان  به جرأت می  . شودمی چپ هايو جریان  اصطلاح مارکسیستی جهان  

کند، سرنوشت چـپ را رقـم   در این جا طرح می     پرودنآن چه   گفت که   
بـا   هـاي مـا   تئوريچنان معمایی و هم  ي تاریخی یعنی همانا رابطه  . زندمی

یکـسو و   جاري و گام به گام از        يي میان مبارزه  رابطه. پراتیک اجتماعی 
ي تغییر وضـع    ي میان ایده  رایطه. از سوي دیگر   هاي ما و اوتوپی  هاآرمان

ي میان از سوي دیگر، رابطه    هاي عینی جود از یکسو و سرپیچی واقعیت     مو
مارکس، البته غیر مستقیم، در مانیفست . عنصر آگاه و توده، حزب و مردم

رهایی زحمتکشان امـر  «الملل اول با طرح شعار   کمونیست و در بیانیه بین    
است جالب این ج. دهد، پاسخی به انتقاد پرودن می   »خود زحمتکشان است  

، تا حدودي نزدیک به     وابهاماتی که دارد   هاکه پاسخ او، با وجود ناروشنی     
. انگیز فیلسوف آنارشیست استنگرانی و مسأله

، حـزب   در هنگـام نگـارش مانیفـست       مـارکس  بـاور ها، به   کمونیست
احـزاب  «از   جدا ناپـذیري  » بخش«بلکه   ،دهندرا تشکیل نمی   ايجداگانه

فرق آنهـا   . هستندهاي ملل گوناگون    رپرولتاموجود یا جنبش    » کارگري
با توده پرولتاریا تنها در این      » با عزم ترین بخش احزاب کارگري     «چون

ها در مبارزات پرولتارهاي ملل گونـاگون،       از طرفی کمونیست  «است که 
شان، در مد نظر    مصالح مشترك همه پرولتارها را صرف نظر از منافع ملی         

و از سوي دیگر در مراحل گوناگونی      کنند  می دهند و از آن دفاع    قرار می 
آنـان همیـشه نماینـدگان    ،کنـد که مبارزه پرولتاریا و بورژوازي طی می   

ها به هیچ نظریات تئوریک کمونیست.. .مصالح و منافع تمام جنبش هستند
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ها و اصولی که یک مصلح جهان کشف و یـا اختـراع             وجه مبتنی بر ایده   
سـبات  تنها عبارت است از بیـان کلـی منا     این نظریات .کرده باشد، نیست  

که در برابر دیدگان ما جنبش تاریخیآنواقعی مبارزه جاري طبقاتی و
)١٢(» .جریان دارد

خواهم دو بینش هم سـنخ نـسبت بـه مـسائل سـازماندهی،              از این جا می   
در جنبش چپ سنتی را مورد اشاره قـرار دهـم و در         ايکاري و برنامه  راه

خـواه را مطـرح     ر گسست از آن دو، بینش چپ رهـایی        مقابل آن دو و د    
به طور عمـده ها ها و برنامهطرحداري، سیستم سرمایه در  دانیم که   می. کنم

متخصـصان، کردگان بـالاي اجتمـاعی،      هایی از تحصیل  گروهيوسیلهه  ب
، سـخنوران و سـازندگان      روشنفکران کارشناسان امور اقتصادي و سیاسی،    

هـاي  در کمیتـه  ... ندان و کارمندان احزاب سیاسی    ، کارم »افکار عمومی «
بسته و در دیگر    ردباز یا   هاي کاري   ي مجلس و گروه   هادولتی، کمیسیون 

سـنجی ها و مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی و در بهترین حالت با نظر نهاد
 ـپذیرانجام می ها در انتخاباتی آزاد     و گرفتن رأي آن    از مردم  از سـوي   . دن

و مبتکرکه کائوتسکی گیرد پ سوسیالیستی شکل می  دیگر، بینشی در چ   
در ایـن جـا نظریـات    .شـوند مبلغ آن در آسـتانه قـرن بیـستم مـی          لنین  

علمـی کـه از مبـارزه       . شودتوصیف می »علم سوسیالیسم «ها  سوسیالیست
طبقاتی، علوم و اقتصاد برخاسته و با حرکت محتوم تـاریخ انطبـاق پیـدا               

افرادي محدود ولی این بار سوسیالیست،  هموارهنیز   در این بینش  . کندمی
و تبلیـغ آن را دارنـد، بـا ایـن           » راهنماعلم«صلاحیت کسب توانایی و   

تفاوت که در این جا حتا به آراي آزاد عمومی براي کسب مشروعیت و              
.شودحمایت مردمی رجوع نمی

هـا و   حلو تبیین راه   شناخت مسئله ي نسبت به    در برابر این دو بینش    اما  
فلسفی واحـد   يسرچشمهکه هر دو از یک      اجتماعی   -سیاسی هايپروژه

شاهی افلاطون  پاد -فیلسوفه ي ایدبه را باید  شانيکنند و ریشه  تغذیه می 
هـاي  هـا و توانـایی    قابلیـت : دهیمرا قرار می   دیگري، ما بینش  نسبت داد 

و  هـا نطریه،  هاایدهیابی به اجتماعی در کسب شناخت و دست      هايجنبش
نه به   »واقعیت«. تر به واقعیت  تر و نزدیک  صحیح به طور نسبی  هایی  طرح

که به یقین    یا آن چه   نماید و پذیرمی، امکان واقعاً هست که   معناي آن چه  
نـاممکن بـه نظـر      ست کـه  یبلکه به معناي آن    انجام پذیرد، باید   به باورما 

. بتوان کرد » شرطبندي«آن   رخ دهد و حداقل بر سر      تواندمیرسد ولی   می
اجتماعی  د که جنبش  نشوها نیز از آن جا ناشی می      توانایی و هاقابلیتاین

عالی فضاي آزاد، دمکراتیک و پر چالش تبادل و تقابـل نظـري              ينمونه
يهآن مبارزه و عمل دگرگشتی اجتمـاعی بـا مـراود           میداناست که در    

شهروندان و فعالان اجتماعی در     یابند و خود    می اي آمیزش فکري و برنامه  
اصلی، مستقیم، بدون میانجی کنانن و بازيامبتکر، نعاملااین فرایند نقش

.کنندرا ایفا میو نمایندگی 
انجمنی -اجتماعیهايهایی که در فضاي جنبشها و برنامهها، نظریهایده

 ـ شـوند از دو ویژگـی ممتـاز و متمـایز    ساخته و پرداخته می ه نـسبت ب
اول . شوند، برخوردارنـد  می »کشف«که در خارج از این فضا        »حقایقی«

انـد، خـود   ن مستقیم اجتماعی خلق شـده خود عاملايوسیلهه اینکه چون ب  
شـوند و   ها می هستند که آگاهانه و داوطلبانه مجریان مصمم آن ایده         اینان

ایـن  کـه   دوم این . سازندمی مبدلها را به یک نیروي مادي اجتماعی        آن
ها چون در فضاي تبـادل و تقابـل آزاد اندیـشه، در فـضاي عمـل                 نظریه

، پذیرندانجام می  ساختار شکنی مند توأم با نقد و نفی و        دگرسازانه و هدف  
علم "نیستند،   متعالی و مطلق  بنابراین احکام    شوند، پس می و تدوین فراهم

نیـستند، بلکـه   هاي جزمی، جاودانی و غیر قابل تغییـر    نیستند، نظام  "برین
.رپذیفسخر و حتا ، اصلاح پذیرپذیباشند تکاملمیهاییرهنمون
سـازمانی،  سیاسـی و     فعالیـت ي  هاي کهنـه  وهیها و ش  شکل نقدبا  امروزه  

نوینی در همه جا در سراسـر گیتـی، از جملـه در           » هاي احتماعی جنبش«
جدیـدي نیـز   هايدر برابر چالش   البته کهکنندایران سر بلند کرده و می     

هاي شناخته شده که در     اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی     .گیرندقرار می 
کردند و تـا حـدودي نیـز کـارایی     ي بیستم در شکل حزبی عمل می     سده

کنند، به حرکـت و     داشتند، امروزه دیگر کمتر کسی را مجذوب خود می        
ل دیگـر،   ي سازماندهی و اشکا   مسئله. دهندآورند، سازمان می  مبارزه درمی 

ي آن که دوباره باید از نو و ازسـر خلـق شـوند، مـسئله      نوین و ناشناخته  
شـاخص مـشترك و امـروزي       . مرکزي جنبش چپ بـاقی مانـده اسـت        

چه در غرب و چه در جـوامعی         –هاي اجتماعی کنونی در همه جا       جنبش
فعالیـت  و سـنتی    تـاکنونی هـاي   شکلنافی   -ي ایران و غیره   چون جامعه 

طلبی را طرد و مشارکت مستقیم      هر گونه انحصار  . هستند »حزبی«سیاسی
هـاي  ها تمایل به شـکل    این جنبش . کنندمندان را تشویق می   علاقه يهمه

ها، ایجـاد سـاز و بـرگ        ي آن سازماندهی دارند که مشخصه   خودگردان
تشکیلاتی که به افراد اجازه دهـد نقـش         . تشکیلاتی از نوع دیگري است    

و انحصارطلبی و    فعال ایفا کنند   گراننشگران، دخالت ک يخود را به منزله   
قدرت طلبی احزاب سیاسی که تنها براي خود حـق مداخلـه در سیاسـت               

.قائلند را به زیر سؤال برند
سیاسی -هاي اجتماعی ها و راه کارها، جنبش    ها، طرح امروزه در خلق ایده   

 ـ  هـایی چـون جنـبش     جنـبش : بیش از پیش فعال می شوند      ان و  هـاي زن
هاي سیاسی دفـاع از محـیط       هاي سیاسی و مدنی، جنبش    فمینیستی، جنبش 

سیاسـی بـراي سـاختن       -هـاي اجتمـاعی   و جنبش ) اکولوژیست(زیست  
هـا،  ها مبلغ برنامـه   خواه در درون این جنبش    هاي رهایی چپ... دگرجهانی

ها خود تبیین، تدوین و مطـرح       شوند که این جنبش   کارها و اهدافی می   راه
بایـست در راسـتاي آن   رهایی خواه مـی هايدر این میان، چپ   . کنندیم

اندیشند و قدم بردارند یعنی     اصل طرح شده توسط مارکس در مانیفست بی       
هـاي اجتمـاعی    جدا و منفـک از جنـبش      » حزبی خاص «این که خود را     

این که چقدر در این راه موفق       (ها همواره باید کوشش کنند      آن. نشمارند
ها شرکت و مشارکت کننـد، در    در این جنبش  ) دیگري است شوند بحث   

ها به سوي امر رهایش باشند      درون آنها مدافعین مصالح عمومی این جنبش      
هاي به دسـت آمـده توسـط        هاي جنبشی و آزمون   و از طریق این فعالیت    

، دموکراتیـک و    )کلکتیف( ها، اشکال نوین سازماندهی و کار جمعی      آن
.مشارکتی را خلق کنند

هـاي سـنتی    گیـري از شـکل    ي نگارنـده، بـا درس     چپِ دیگر، به دیـده    
هاي نـویی از مناسـبات در   بایست در پی خلق شکلسازماندهی حزبی، می 

مناسباتی مبتنی بـر دموکراسـی      . میدان سازماندهی و تشکیلاتی خود باشد     
ي بر مشارکت آزادانه. ي سطوح کاريبر شفافیت در همه. گسترده درونی

بـر گـردش و تنـاوب    . بر شیوه و روش خودگردانی   . ندگانکنمشارکت
ي بـر امکـان آزادانـه    . ي نهادها و در همه ي سـطوح       ها در همه  مسئولیت

ي کننـدگان در همـه    گري و انتقاد و کنترل از سـوي مـشارکت         دخالت
هـاي نظـري و     بـر آزادي تـشکیل گـرایش      . ي امـور  سطوح و بر همـه    

ي حقوق چون اظهار نظر آزادانه درونی       از همه  هابرخورداري این گرایش  
...   هاها در تصمیم گیريو بیرونی و امکان مشارکت آن

خواه امروز در همه جا و از جمله در ایران تنها از سوي دیگر، چپِ رهایی
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به این معنا که در پی تصرف قـدرت و ولـت          . تواند اپوزیسیونی باشد  می
چپِ . عترض و مخالف عمل کند    در خارج از سیستم چون نیرویی م      . نباشد

کـرده و  سنتی همواره براي تصرف قـدرت و حکومـت کـردن مبـارزه        
این گونه چپ در عین حال همواره نیز نشان داده اسـت کـه در               . کندمی

رسد، در برابر الزامات پاسداري از دولت و قـدرت          زمانی که به قدرت می    
بایـست  ه اما، میخواچپ رهایی.  زندناگزیر دست به سرکوب و سلطه می 

تعریـف  . ورزدبر فاصله گرفتن از قدرت، دولـت و تـصرف آن تاکیـد              
البته نه  (، از مارکس    »سیاست«کمونیستی از   / کلاسیک چپ سوسیالیستی  

تا امروز همواره این بوده است کـه امـر قـدرت و             ) ي نظرات او  در همه 
از ایـن نگـاه،   . دهـد دولت و تصرف آن جوهر سیاست را تـشکیل مـی         

، از چـپ تـا      »سیاسـت «چنین درکـی از     . گرایییعنی دولت » یاستس«
یکـی از   . باشـد راست، همواره غالب و همگانی بوده و هـم چنـان مـی            

خـواه ایـن اسـت کـه در         هاي مهم امروزي در برابر چپِ رهـایی       چالش
ي سیاست بدون تصرف قدرت     ایده. تعریف فوق تجدید نظري اساسی کند     

نیادهاي فکـري کمونیـستی کـه مارکسیـسم         به یکی از ب   . را مطرح سازد  
، اداره و مـدیریت امـر       »سیاست«این که   . سویتیک زیر پا نهاد باز گردد     

يواسـطه دولت و قدرت نیست بلکه مداخله و مشارکت مـستقیم و بـی            
دموکراسـی مـشارکتی و مـستقیم یـا         . مردمان بسیارگونه در امور اسـت     

با ایـن   . کنیمفهمیم و تبلیغ می   شورایی را ما در نهایت امر به این معنا می         
توان جوامع و جهان حال اما امروزه، این پروبلماتیک اساسی که چگونه می

تصرف قـدرت و دولـت، بغرنجـی         بدونتغییر داد    ايي ریشه را به گونه  
.   بدون پاسخ باقی مانده است

.داري واقعاً موجودگسست از سرمایه«-٥
داري است که امروزه سلطه سرمایهسومین گسست، گسست از مناسبات

گسستی که در نهایت به معناي . خود را در سراسر گیتی حاکم کرده است
الغاي مالکیت خصوصی و برقراري مالکیت جمعی، احتضار دولت جـدا و            

این گسست آن چیزي اسـت      . حاکم بر مردم و مبارزه براي برابري است       
برآمد نقد و نفی نظریه و عمـل  تواندکه امروزه، مقدم بر هر چیز، تنها می 

»  داري دولتـی از    ي بیستم یعنی سـرمایه    در سده » سوسیالیسم واقعاً موجود
کننده سیستم سـرمایه از سـوي دیگـر         دموکراسی اداره یکسو و سوسیال  

ي ما در ایران، شرایط فرایند چنین گسستی        در واقعیت کنونی جامعه   . باشد
ي اسـلامی و اسـتقرار جمهـوري   توانـد بـا گـذر از جمهـوري ا    یمتنها  

.دموکراتیک برمبناي جدایی دولت و دین میسر شود
امروزه در ایران، با جهانی شدن سرمایه داري، دو مبارزه اساسی یعنی ضد 

داري براي رهایی را نمـی تـوان   استبدادي براي دموکراسی و ضد سرمایه     
هـا برقـرار   دیوار چینی عبور ناپذیر بین آن  . چون گذشته از هم جدا کرد     

برعکس، آن هـا را بـه       . به دو فاز تاریخی مستقل از هم تحویل داد        . کرد
نظام حاکم بر ایران امروز برآیندي      . اي می بایست با هم تلفیق کرد      گونه

داري، مناسبات مـسلم سـرمایه    : آمیخته است از تداخل سه مناسبات درهم    
رقدرتی دولتی  و مناسبات ناشی از قد    ) دین سالاري (مناسبات تئوکراتیک   

این خصوصیات دو امر مبارزه ضد      . مستبد، متمرکز و متکی بر رانت نفتی      
آمیزند، با این که هـر      داري را در هم می    سرمایهاستبدادي و مبارزه  ضد    

توانند و نباید   باشند که از نظر نمی    ها داراي ویژگی هاي خود می     دو آن 
.دور بمانند

سوسیالیـسم  کـدام   است؟ ما بـراي     داري به چه معن   اما گسست از سرمایه   
شکـست  ز  اکنیم؟ این است پرسشی اساسی که امـروزه پـس           مبارزه می 

و بحرانی مطرح دموکراسی به صورتی حاد سوسیالیسم سویتیک و سوسیال
.است

براي اشرایج در ادبیات مارکسیستی که خصلت مفهومیهاي یکی از واژه
چون سیستم، نظام » سوسیالیسم«د، همین ما امروز مورد تامل باید قرار گیر

ي چون مفهومی بدیهی بـراي همـه      » سوسیالیسم«تا کنون   . و دولت است  
در حـالی کـه خـود    ،کرده اسـت هاي مارکسیست چون ما جلوه می   چپ

ي هـا، جامعـه   آمده از کمونیـسم، کمونیـست     مارکس هر گاه که پیش    
ــده اســتکمونیــستی ســخن ــژه در رســاله. ران ــه وی ــه اي خظــب اب ب

.معروف است» ي گوتانقد برنامه«هاي آلمان که به دموکراتسوسیال
ــال  ــالی   ١٨٧٥در س ــزب لاس ــان، ح ــاي آلم ــهر گوت ــا و در ش ه

ي اکننـد و برنامـه    با هم وحدت مـی     يادر کنگره ها  کراتودمسوسیال
در نقد آن، مارکس بـراي نخـستین بـار و در            . کنندمشترك تدوین می  

داري صـحبت   سـرمایه ي پـسا  هاي جامعه خصخطوط کلی از برخی شا    
آن را به روند رشد آگـاهی و علـم در   اما شناخت واقعی و کامل   . کندمی

رانـد و نـه     کمونیستی سخن مـی   ياو در آن جا از جامعه     . سپاردآینده می 
، یکـی اولیـه و    )فاز(کمونیستی از دو مرحله      ياو در جامعه  . سوسیالیستی

ياولیـه جامعـه    يگویـد کـه در مرحلـه      او می . برددیگري بالاتر نام می   
برخی مناسـبات  ) گذاردکه باز هم نام سوسیالیستی بر آن نمی(کمونیستی  

ان باقی  نچهم) ي کارش اندازهاز جمله به هر کس به     (و حقوق بورژوایی    
يزیرا جامعه تـازه از دردهـاي طـولانی زایمـان از دل جامعـه              . مانندمی

کهن در  يي میراث جامعه  است و تا مدتی ادامه    داري بیرون آمده    سرمایه
امـا در مـورد فـاز بـالایی جامعـه           . ناپـذیر اسـت   نوین اجتناب  يجامعه

يتنهـا در مرحلـه    «: کندکمونیستی، مارکس کلیاتی را چنین عنوان می      
بار انـسان از  کمونیستی، یعنی پس از این که تبعیت اسارتيبالاتر جامعه 

هنگامی که تضاد بین کار بدنی و کار فکـري از            تقسیم کار پایان گیرد،   
معاش به یک نیاز بـراي  يجامعه رخت بر بندد، هنگامی که کار از وسیله  

زندگی مبدل شود و سرانجام هنگامی که نیروهاي تولیدي همراه با تکامل            
ي افراد جامعه افزایش یابد، تنها در آن زمان است کـه جامعـه       همه جانبه 

اش، بـه هـر   از هر کس بر حسب توانـایی : خود بنویسدتواند بر پرچم  می
.»کس بر حسب نیازش

چون نظام، مناسبات  » سوسیالیسم«نام  بدین ترتیب، نزد مارکس، چیزي به     
او در  . رانـد مارکس تنها از کمونیـسم سـخن مـی        . یا دولت وجود ندارد   

ياداري به کمونیسم، از فاز اولیه     توضیح فرایند آن، یعنی گذار از سرمایه      
. دهدهایی بسیار کلی به دست می     خواندند، نشان » سوسیالیسم«که بعدها   

ــن رو ــه  از ای ــستین بیانی ــه نخ ــت ک ــسی،   يس ــی مارک ــم سیاس مه
اش اعـلام موجودیـت     کمونیست اسـت کـه موضـوع اصـلی        مانیفست

.هاي آن زمان استدر برابر سوسیالیستها کمونیست
توسـط  دولت سوسیالیستی   پس از مارکس است که احکامی چون نظام یا          

ویـژه در روسـیه توسـط       هاي اروپایی و سـپس و بـه       دموکراتسوسیال
سوسیالیـسمی دولتـی کـه      . آینـد به صورت دکترین در مـی     ها  بلشویک

ي گوتا، خود را از آن به طور قـاطع جـدا            مارکس، از جمله در نقد برنامه     
ر ماهیت یافتن   با تغیی  ١٩١٧دانیم که در روسیه از همان سال        می. کندمی

هـاي دسـتگاه    ها به اهرم  شوراهاي کارگري و محلی یعنی تبدیل شدن آن       
ویژه از حـزب بلـشویک، امـر     جدید و فرمانبردار از رهبري احزاب و به       

آید مبتنی بر مالکیت    منحرف می شود و به سیستمی در می        "سوسیالیسم"
ان، و اقتصاد دولتـی، دیکتـاتوري حزبـی، انقیـاد کـارگران و زحمتکـش        
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مایـشایی دولـت، حـزب،      جدید بوروکراتیک، فعـال    يگیري طبقه شکل
. طلبی جهانی و غیرهپلیس مخفی و بوروکراسی، سیادت

مارکس در عین حال پس از کمون پاریس ازدیکتـاتوري پرولتاریـا نـام           
. دهداش می برد و جایگاه اصلی و مهمی به این مفهوم در دستگاه نظري           می

داري و  سـرمایه  يمیان جامعـه  «: نویسدگوتا می  يمهاو در همان نقد برنا    
تغییر انقلابی اولی بـه دومـی قـرار دارد و در           يکمونیستی دوره  يجامعه

گذار سیاسی که در آن دولت چیزي نخواهد بود جز           يانطباق با آن دوره   
اش بـا   معـروف  يمکاتبههمین ایده را در     . »دیکتاتوري انقلابی پرولتاریا  

:کندبه روشنی بیان می(Weydemayer)ویدمایر
شود، نه امتیاز کشف وجـود طبقـات   اکنون، در آن چه به من مربوط می   «

. طبقاتی به من تعلـق دارنـد       يمدرن و نه امتیاز کشف مبارزه      يدر جامعه 
ي طبقات و اقتصاد دانان بسی پیش از من مورخان بورژوا به تشریح مبارزه      

چیز جدیدي که مـن     . اندمبارزات پرداخته بورژوا به تشریح اقتصادي این      
اثبات این که وجـود طبقـات بـا مراحـل         -١: ام عبارت است  طرح کرده 

طبقات بـه    ياین که مبارزه   -٢. تاریخی معینی از رشد تولید مرتبط است      
ایـن کـه خـود ایـن         -٣انجامدطور ضروري به دیکتاتوري پرولتاریا می     
ي طبقـات و    سوي الغـاي همـه    دیکتاتوري نیز چیزي نیست جز گذار به        

) ١٣(».ي بدون طبقهانتقال به جامعه
مارکس و انگلس با این که در تعریف دیکتاتوري پرولتاریـا نیـز چـون               

مانند و شناخت پدیـدار را بـه زمـان         تعریف کمونیسم در کلیات باقی می     
کـافی توضـیحاتی     يانـدازه برآمدنش در آینده موکول می کنند، اما بـه        

ها از این مقوله را بـا آن چـه کـه            بتوان اختلاف دریافت آن    دهند که می
هاي دیکتاتوري پرولتاریا، دیکتاتوري کارگران و دهقانان، ها تحت نام  بعد

هـاي  دیکتاتوري تمام خلقی، دیکتاتوري دموکراتیک خلـق، دموکراسـی        
خلقی و غیره در روسیه، چین، اروپاي شرقی و جاهـاي دیگـر مـستقر و                

هـا تفهـیم    توان از درك آن   آن چه که می   . تشخیص داد  شوند،حاکم می 
برخاسـته  » دولت-نا«ها  کرد این است که دیکتاتوري پرولتاریا نزد آن       

رونده بـه   پدیداري گذرا، موقت و پیش    . داري است سرمایهاز انقلاب ضد  
در این جا دولت بـه معنـاي اخـص آن در            . سوي تقلیل و نفی خود است     

روند و مـردم  بوروکراسی و ارتش از بین می. نداردوجود هاي کنونی نظام
ي امور، مناسبات و زحمتکش متشکل به صورت کمونی، خود، اداره کننده

پرسند که این دیکتاتوري    روزي از انگلس می   . شوندنظم اجتماعی خود می   
گوییـد دیکتـاتوري    مـی «: گویدپرولتاریاي شما چیست؟ او در پاسخ می      

.»!کنید به کمون پاریسپرولتاریا چیست؟ نگاه 
به راستی دیکتاتوري پرولتاریا فرمولی است کـه مـارکس و انگلـس در              

گـو ایـن کـه در       (کننـد   کمون پـاریس کـشف مـی       يفرایند دو ماهه  
١٨٤٨ویـژه در انقـلاب      ي نوزدهم و به   قبلی فرانسه در سده   هاي  انقلاب

لانگـی  اي از سوي انقلابیون فرانـسوي چـون اگوسـت ب   این واژه به گونه  
به هر رو، از نگاه مارکس، دیکتـاتوري پرولتاریـا  نـام             ). مطرح شده بود  

دیکتاتوري پرولتاریـا  . ي گذار به سوي القا و محو دولت است      دیگر دوره 
اما در این . دولتی است استثنایی به سوي نفی خود و برقراري کمونیسم-نا

شود چیز بـه    میپردازي و عملی    در روسیه نظریه  ها  جا نیز آن چه که بعد     
طور که گفتـیم، و ایـن را همـواره بایـد            همان. طور کامل دیگري است   

ها در همان سال اول انقلاب خلع ید از یادآوري کرد، اولین اقدام بلشویک   
. شوراهاي کارگري، دهقانی و محلی به نفع دستگاه حزب بلـشویک بـود            

سـاختمان  پلیسی و توتالیتر بـه نـام دیکتـاتوري پرولتاریـا و             دستگاهی

دولت، بوروکراسـی،   . شودسوسیالیسم در یک کشور ایجاد و مستولی می       
اي بلامنازع بـر    ارتش، پلیس مخفی، حزب واحد و ایدئولوژي حزبی سلطه        

چیزي که در ایـن جـا   . کنندزحمتکشان و مردم را بازتولید و جاودانه می       
د روي به سوي محو دولت، طبقات و مشارکت آزا        خبري از آن نیست راه    

. امور خود استيزحمتکشان در اداره
با این همه، حتا اگر بازگردیم به تعریف مارکسی از دیکتاتوري پرولتاریا 

ي موقت انتقال به کمونیسم یعنی گذار بـه احتـضار دولـت و              چون دوره 
تعریفـی کـه در     (کنندگان آزاد و مجتمع     مدیریت مشارکتی تولید  -خود

توانیم این واژه و مفهوم را به کـار  ر نمی ، امروز دیگ  )مانیفست آمده است  
علت آن را باید در تحولاتی دید که        . هاي لازم حتا با شرط و احتیاط    . بریم

اند و ایـن کـه   داري به طور بازگشت ناپذیري رخ داده ي سرمایه در جامعه 
در گذار به کمونیسم چون فرضیه یا گذار به آن چـه کـه تحـت عنـوان             

 ـتوان تنها از یک عامل سـوبژکتیو یـا   ر نمی بریم، دیگ رهایی نام می   ک ی
–)مـسیحایی (واحد و تعیین کننده با رسالتی تاریخی و مهـدوي            يسوژه

. سخن گفت–چون پرولتاریا 
را بر  داري  از سرمایه  گذرکلاسیک،   یدر برداشت ،دانیم که مارکسیسم  می
 ـابژکت(عینـی عامل  . دو عامل عینی و ذهنی توضیح داده است        يپایه ، )وی

خـصوصی مولده است که بـا تملـک         نیروهايشدن روز افزون     اجتماعی
گذار متـضمن یـک     این  اما  . گیرندناپذیر قرار می  آشتیتضاديها در   آن

يکارگر يو آن، طبقه   هست  نیز   یا یک سوژه  ) وسوبژکتی(ذهنیعامل  
، به انبوه عظیم، مجتمع و آیدصنعت مدرن به وجود می     ياست که در سایه   

تولید سر   يهادار ي، با تکنیک و اسلوب پیشرفته     شودتبدیل می  يرکزمتم
مجتمع از پیشکه بیشياقتصاد يکلید يها، در بخش  کندو کار پیدا می   

 ـ       يهاو متمرکز شده و چرخ     آورنـد، اشـتغال    یجامعه را به حرکـت در م
به وضعیت و موقعیت خـود       یطبقاتيورزد و سرانجام در روند مبارزه     یم

، خود را متشکل کـرده، روح  شودآگاه میبا سرمایه اشجامعه و رابطه   در
اجتمـاعی را    یو سازمانده  یچنین کاردان ، اتحاد و هم   يمشارکت، همکار 

.گیردمینیز فرا
زنده ي، براخویشیجسمانيجز نیرویاین طبقه، آزاد از هر گونه مالکیت

فـروش  به معرض  یلایچون کا کار خود را هم    يماندن ناگزیر باید نیرو   
و به کارگريآزادروز این ا. آیدمیبه انقیاد صاحب سرمایه دراو.گذارد

لغـو  يدر اختیار داشتن خویشتن خود در گرو  يبه معنا ها  طور کلی انسان  
شدن نیـروي کـار      یاست که به کالای    مناسباتیو آن    یمالکیت خصوص 

این مناسبات با نشین شدن جايانجامد و در گرو یم هایشفراوردهانسان و   
توسـط   مولـده  ينیروهـا  یتصاحب اجتماع  مناسبات دیگري است که بر    

بنـا بـر چنـین      . مبتنی باشـد  آزاد در مشارکت با یکدیگر       نتولیدکنندگا
و يدارسـرمایه نفـی یاست که رسالت تاریخ  یوضعیت و موقعیت طبقات   
 ـ   یعظیم اجتماع  ينیرو ایننیل به کمونیسم بر دوش     کـارگر   يهیـا طبق

و  اسـت نفـع   يذاین امر   دیگر در    ياز هر طبقه   کند که بیش  یم یسنگین
فـراهم   ايمبـارزه برد چنین   پیش یو ذهن  یعین یتنها در اوست که توانای    

. شودمی
صرف نظر از این که خـود ایـن         -امروزه بسیاري از اجزاي عینیت فوق       

منـوزده  يسـده در   یعنـی  اندازه حتا در زمان مـارکس     تا چه  نیز عینیت
.اندرفتهزیر پرسش-واقعیت داشته است

دوم  ينیمه، از   )ثابت(به سوي تمرکز و تجمع روزافزون سرمایه         گرایش
روند عمومی در   . طی کرده است   به این سو، سیري معکوس     بیست يسده
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بـه  ... دولـت  ها با توجه به امکانات جدید تکنولوژیکی و نقـش         این سال 
تولید، توزیع و به ویژه      د واحدهاي متوسط و کوچک در بخش      سمت ایجا 

جهان سـوم    يگرایشی که در کشورهاي توسعه نیافته      .خدمات بوده است  
.شودنیز مشاهده می

کارگر جمعی،  يطبقه. ایم، ما با روند مهم دیگري نیز مواجه       این دوران در  
مرکز بینشصنعتی و مولد یا به عبارت دیگر پرولتاریاي کلاسیک که در

و مارکس در مانیفست از آن مارکسیستی قرار داشته استيگرایانهفرجام
اي کهبرد، طبقهنام می » جنبش اکثریتی عظیم به نفع اکثریتی عظیم      «چون  

، امروز نه تنهـا     شدافزوده می  و نیرویش  رستهبر   بیستمسده ينیمهحتا تا   
سـازماندهی  -گاهی و خودآخودبلکه از انسجام، اتحاد،رود تقلیل می رو به   
جهانی اما، با رشد صـنعتی شـدن   در مقیاس . شودنیز کاسته می   اشطبقاتی

، بر تعداد کارگران به طور مطلق افزوده شـده          سابق جهان سوم کشورهاي  
در این جا نیز با احتساب رشد جمعیت جهانی، این کمیـت بـه    ولیاست،  

.استطور نسبی در حال کاهش
مختلـف  زبندي عمومی از تحول دنیـاي کـار در کـشورهاي            در یک ترا  

شـناختی در دو    هاي جامعـه  ها و داده  داري، با استفاده از سرشماري    سرمایه
غیر قابـل بازگـشت      چه بسا اجتماعی زیر را که     هاياخیر، دگَرش  يدهه

:دادتوان تشخیصمیهستند،
اریا بـه نفـع     کمی پرولت  افول کارگران صنعتی و به طور کلی کاهش        -١

.بورژازي جدید و اقشار متوسطرشد خرده
وسـیع  قـشرهاي در درون پرولتاریـا و در  هارشد تمایزها و جدایش-٢

کـه  و یا مشتغل در کارهـاي موقـت و ناپایـدار            گسسته از کار و تولید      
را  طبقـاتی  خودآگاهیپاشد و   ها را از هم می    همبستگی و تعاون میان آن    

.کندتضعیف می
تغییـر و  باشد، ترجمان گذرااز آن که تصادفی یا       عیت فوق، بیش  وض -٣

بـه  . استداري مبارزه با سرمایهيتحولات ساختاري و اجتماعی در عرصه  
داري در  این معنا که تضاد میان کار و سرمایه، موضوع اسـتثمار سـرمایه            

فرایند تولید، اگـر چـه همـواره یـک رکـن مهـم مبـارزات طبقـاتی و                  
ماند، اما جایگاه انحصاري سابق خـود را کـه از           داري باقی می  سرمایهضد
تضاد . دهدکرد، از دست می   احراز می  بیستيسده ينیمهنوزده تا    يسده

ضد آگاهیمیان کار و سرمایه در محیط تولید دیگر تنها عامل کسب خود
هـاي ضـد    تغییر و تحولات و ایجاد جنـبش       يو تنها محرکه   داريسرمایه
بخـشی  يداري نخواهد بود، اگر چه اهمیت خود را همواره به مثابه       سرمایه

.حفظ خواهد کردمهم و قابل توجه از این جنبش
داري مطرح است که تـونی      در این راستا، پرسشی در دنیاي امروز سرمایه       

: کندرا فرموله مینگري به درستی آن
يآیا طبقه : ستپرسش پارادکسالی که ما باید به آن پاسخ دهیم چنین ا          «

مرکزي نقد   کارگر هنوز وجود دارد؟ یک طبقه ي کارگر به مثابه سوژه          
ي سیاسـی؟   داري؟ نه چون موضوع جامعه شناسی بلکه چون سوژه        سرمایه

باید در عین حال پاسخ داد که چه معناي سیاسی دارند دگرگونی هایی که         
ت گرفته تا در کار و در وضعیت زحمتکشان به وجود آمده است، از صنع           

بخش خدمات، از کار مزدوري تا کار مستقل، از کار مادي تا کار فکري،       
اع از کار تا کمبود کار؟ معنـاي        ناز امنیت شغلی تا بی ثباتی شغلی، از امت        

اي پاسـخ  و نگـري خـود بـه گونـه        .  »ها چیـست؟  تئوریک همه ي این   
گـوییم  بـرد، مـی     با استفاده از اصطلاحی که مارکس به کار می        «:دهدمی

واژه . (گیـرد ي خـود مـی    اش را در چنبـره    سرمایه تمام جامعه در کلیت    

تاکید ) (که به معناي در خود ادغام کردن نیز هست         subsuméفرانوسی  
. )١٤()ستاز من ا

ي ابعاد زندگی ي سرمایه بر کلیت جامعه در همهي همه جانبهاین سلطه
ي کـارگر  قـط بـر طبقـه    و نه ف  ... خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی    

هاي صنعتی و نه فقط در مکان تولید بلکه بر مردمان بسیارگونه و در مکان
داري در میان   ضدسرمایه يآگاهی و مبارزه  تواند شرایط خود  گوناگون، می 

و داريسـرمایه خودآگاهی ضد. قشرهاي وسیع اجتماعی را به وجود آورد    
گردنـد  عی محصول مبارزاتی مـی    سازماندهی اجتما -و خود  خواهانهرهایی

هـاي حـاکم مطـرح      هاي نفی ارزش  ها و پروژه  کارها راه آن بسترکه در   
به طور اساسیاي که دارانههاي سرمایهبه عبارت دیگر نفی ارزش. شوندمی

بـر  و قوانین بازار  ) مبادله(دادن معیار سود و ارزش    مبتنی بر اولویت قرار   
 ـ قـشرهاي ن مبارزات،   در ای . استانسان و هستی او      و نـه تنهـا     (یمختلف

بـا نظـم و      )تولیـد  میـدان  و نه تنها در   (هایی مختلف   در جبهه  )کارگران
برابري بـه  يدر عرصه: شوندداري درافتاده و درگیر می    هاي سرمایه ارزش

و  آمـوزش  يدر جبهـه  ،  ...طور کلی چون برابري جنسیتی، برابري ملیتی      
يفرهنگ و هنر، در جبهـه      يدر عرصه  ، مسکن و محیط زندگی،    تدریس

ها حقوق بشر، آزادييهاي گروهی، ارتباطات و اطلاعات، در حیطهرسانه
ی، در  محیطزیست  يقضایی، در عرصه   يو دمکراسی شهروندي، در جبهه    

اتحاد و همبستگی يکشوري و سرانجام در زمینهکلان ملی و هاي سیاست
ها ومیداندر تمامی این... دارانه سرمایهو بدیل جهانی شدن غیرالمللیبین

تحـت  بگیران که   ، حقوق زحمتکشانمردمان و از جمله     ها است که    جبهه
بـا وارد شـدن در میـدان         قـرار دارنـد    دارينظـام سـرمایه   و انقیـاد     ستم

...مـدیریتی -و خـود   فرهنگـی ،  سیاسی اقتصادي، گري اجتماعی، دخالت
هـاي  کـار راهيجویی براي ارایه  در چاره  هاي خود را  تواناییها و   قابلیت

.گذارندمیبه آزمایشبه سوي رهایی خود دارانه سرمایهضد
سخن آخر -٦

يخواه بر اساس نظریهاین گفتار تلاسی بود در تعریف چپ رهایی
و » تحـزب واقعـاً موجـود     «،  »سیاسـت واقعـاً موجـود     «سه گسـست از     

خـواه  گیري چپ رهایی  براي شکل  مبارزه. »داري واقعاً موجود  سرمایه«
یعنـی  . در ایران و جهان، تلاشی است که باید هم نظري و هم عملی باشد             

در مبارزات سیاسی و اجتمـاعی روزمـره صـورت           گريهمراه با مداخله  
هـا و   گیرد، ما هم به رویکردي فلسفی نیاز داریم و هم به آزمودن شـکل             

اجتمـاعی   هايها و جنبش  درخدا. هایشهاي جدید مبارزه در ویژگی    شیوه
طلبـی و  ها و به دور از قدرتبراي تغییرات بنیادین در جهت رهایی انسان      

چنـین  . دهنـد ي ما را تشکیل می   گرایی، میدان و مکان اصلی مبارزه     دولت
ایـن  . کردبایست تلاش و پیکار     برآمدنش می است روندي که در جهت    

هاي زمینی قدرتياز سلطهتلاش و پیکار، مقاومت و مبارزه براي رهایی
.دیگريااي توسط سلطهو آسمانی است و نه براي جا به جا کردن سلطه

نبودند که اختراع یا آن چه که در این نوشتار طرح کردیم نظرات شخصی       
با این که نگارنده از دیر باز، حداقل از دوران مهاجرت   . ابداع کرده باشیم    

. اسـت ا حفظ رویکردي انتقادي، روي آورده     ها، همواره اما ب   دوم، به آن  
عمـل  . اندیـشند کوشندگان بسیاري  در جهان، در این راه اندیشیده و می          

بـا  . ها در این گفتار آورده شده اسـت       نام برخی از آن   . کنندکرده و می  
این که اینان در اقلیتی کوچک هستند اما به راه یابی مـسیرهاي جنگلـی               

ایـن نظـرات، در شـرایط تـاریخی         . دهنده می خود با پشتکار و امید ادام     
داري جهانی، سلطه سیاست واقعـاً      ي سرمایه کنونی، یعنی در دوران سلطه    
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، البتـه  هاموجود، سلطه تحزب واقعاً موجود و تمکین اکثریت مردم به آن    
اما صدایی که دعوت به مبارزه و مقاومت،     . مانندچون صدایی در شب می    

جسارت و 
بـراي تـدارك نظـري و عملـی سـپیده دم رهـایش              . کندشرطبندي می 

.براي ممکن ساختن ناممکن. هاانسان
. ما با همیم. ما بسیاریم. خواهی، ما نمی ترسیمدر این شب رهایی

هاپانویس
ــرز  *  ــدره گ ,Msières du présentدر André Gorzآن Richesse du

possible, 1997
ه سیاوش جمادي، با تغییراتی از من و در تطبیق هایدگر، درآمدي بر متافیزیک، ترجم) ١(

Gibertبا متن فرانسوي  Kahn
La Mésentente: ژاك رانسیر) ٢( – Politique et philosophie – Jacques

Rancière – Galilée – P. 37
.Matérialisme aléatoire: ماتریالیسم تصادفی) ٣(
Contigence: پیشامد ) ٤(
توان سیاست را اندیشید؟آیا می: و زیر عنوان از جمله کتاب بدی) ٥(

Peut-on penser la politique ? – Editions du seuil- 1985
.» سیاست چیست؟«مجموعه مقالات هانا آرنت در باره ي سیاست تحت عنوان ) ٦(
.مقدمه-نقد فلسفه حق هگل –مارکس ) ٧(
)٨ (Antonio Negri – L’anomalie sauvage – puissance et pouvoir

chez Spinoza
نیرو و قدرت نزد اسپینوزا–نابهنجاري وحشی –آنتونیو نگري 

)٩ (Raymond Aron. L' homme contre les tyrans
L’Enjeu Machiavelدر –Miguel Abensourبه نقل از ) ١٠(
)١١ ( Karl Marx, Misère de la philosophie, Jean Kessler; P. 39-41
و نامه به     56-55. ، ص )با اصلاحاتی (انیفست کمونیست، چاپ پکن، به فارسی       م)  ١٢(

.1845آرنولد روگه 
58. ص39انگلس کلیات آثار جلد –مارکس ) ١٣(
L’Idée du communisme volume:آنتونیو نگري در ) ١٤( 2 Ed. Lignes –

Berlin 2010

هم بلانکی هم باکونین فعالیتهاي اعتراضـی را        
مان میدادند کـه از جهـات مختلـف علیـه           ساز

نابسامانیهاي آنزمان جامعه سرمایه داري بودند ولـی برآمـدي سیاسـی و             
.منطقی در چشم انداز مبارزات آنها قابل تصور نبود

سیاسـی  ولی باید اعتراف کرد که مبارزات آنها هم از لحاظ نظري و هـم           
.داشته استخواهانه دستاوردهاي زیادي براي جنبش رهائی طلبانه و آزادی

پشتوانه فلسفی مبارزات ضد سـرمایه داري بلانکیـستها اندیـشه فیلـسوف        
دوران انقلابی فرانسه روسو بود اگر چه سرنوشت سیاسی بابوف و نظرات            
سیاسی او نیز در شکل گیري اندیشه هاي بلانکی نقش مهمی داشت با این   

و آنها هستند که باید حال روسو معتقد بودکه حاکمیت به مردم تعلق دارد 
:اما متذکر می شد . قوانین اجتماعی را تدوین کنند

تواند، با اتکاء به    داند صلاح او در چیست چگونه می      توده ناآگاه که نمی   "
گـذارى را اداره    خود، دستگاهى با عظمت و دشوارى یک سیـستم قـانون          

ه را هدایت اما داورى که این اراداراده عمومى همواره بر حق بود،        "کند؟
-ایـن اراده داورى   "روسو نوشـت    . نبود کرد، همیشه بى عیب و نقص     می

گونه که باید باشند    گونه که هستند و گاه آن     را آن  ءکننده باید بتواند اشیا   
"دانستن آنچه را نیاز دارند    "ها  مردم نیاز به رهبرانى دارندکه به آن       ".ببیند

ظور اعلام علنى اراده عمـومى،      به من "اضافه براین مهم است که       ".بیاموزد
کنـد درحکومـت وجـود نداشـته     گروهى که از منافع خاصى حمایت می    

به بیانی دیگر هیچ حزب سیاسى وجود نداشته باشد، زیرا روسو این             "باشد
"پیـروى از   هرکس. دانستاحزاب را مضر نظم و هماهنگی اجتماعى می       

:ن نظر را چنین بیان داشتاو ای. را نپذیرد، باید مهار شود"عمومىاراده 
این حرف معنایى جز این ندارد که چنین فـردى را بایـد بـه زور آزاد                  "

."کرد
انقلابیون این دوران گردآمده از کلوبهاي محلی روشـنفکري، همـراه بـا             
بخشی ازکارگران بودند که نابسامانیهاي دوران خـود را بـا اعتراضـها و              

.جنگهاي خیابانی پاسخ می دادند
گونه حرکتهاي سیاسی که به صورتی گاهن تنش آفرین در پایتخت          این  

ـ مرکز سیاسی ـ و شهرهاي بزرگ متمرکز بـود و شـامل اکثریتـی از     
روشنفکران سیاسی آن دوران نیز می شد، در سطح خواسته هاي بخشی از             
جامعه روشنفکري که حداقلی را تشکیل می دادندو تعیین کننده سیاسـت            

.ند، انجام می گرفتبر کلیت جامعه نبود
نقش روشنفکران وکارگران در شکل گیري مبارزات سیاسی اواسط قـرن          

دارينوزدهم با توجه به تنش هاي سیاسی دوران اولیه مناسـبات سـرمایه            
با نیروهاي بازمانده از مناسبات گذشته شکل دهنده تحولات سیاسی قـرن            

.بود
اتی را عنوان می کرد که     گذشته از بلانکی، پرودون نیز در این دوران نظر        

مارکس در فقر فلسفه گذشته از اینکه نظرات اقتصادي پرودون را مـورد             
ملاحظه قرار می دهد گرایشهاي سیاسی او را نیز در رابطـه بـا مبـارزات                
کارگري به نقد می کشد، مارکس با نوشتن نقل قولی از پرودون به نقـد               

:نظرات او می پردازد
ر قانونی است و نه تنها کتاب قـانون جـزا،           اعتصاب کارگران عملی غی   "

بلکه سیستم اقتصادي و ضرورت نظام موجود نیز این موضوع را مقرر می             
این را می توان تحمل کرد که هر کارگر در مورد شخص خود و              .... دارد

ولی اینکه کارگران . نیروي بازوي خویش، حق اتخاذ تصمیم داشته باشد
علیه انحصار متوسل به قهر گردند و نفس بخواهند از طریق اتحادیه ها،

".تازه کنند، چیزي است که جامعه نمی تواند به آن تن در دهد
:اما مارکس معتقد بود

وجود یک طبقه تحت ستم، شرط حیاتی هر جامعه اي است که بر اساس          "
بنابراین رهائی طبقه تحت سـتم ضـرورتن        . اختلافات طبقاتی استوار باشد   

.جامعه نوین استشامل آفریدن یک 
رهائی طبقه تحت ستم، مستلزم فرارسیدن مرحله ایست که درآن نیروهاي 
مولده و مناسبات اجتماعی موجود، دیگر قادر نباشند در کنار یکدیگر بـه           

"بقاي خود ادامه دهند
ولی سوال مهم در این دوران این بود که آیا مناسبات تولیدي در نظام 

زي بود در رشد نیروهاي مولده ؟ترم١٨٤٨سرمایه داري سال 
اهـرم  پردون در فلسفه فقر آشکارا حق اعتصاب سراسـري را بـه عنـوان      

می انجامد صراحتا رد ) به طور طبیعی(ها فشار، از آنجاکه به افزایش قیمت
فعالیت بیهوده براي کارگران، زیانبـار    «کرده بود، اتحادیه گري را نیز به        

: ، مارکس در پاسخ به پرودون مـی نویـسد         تشبیه کرده بود  » براي جامعه 
گویند متحد نشوید، زیرا سوسیالیستهاـ پرودون ـ خطاب به پرولتاریا می «

احسان دهکردي
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دستمزد؟ سالها طول به هر حال چه نفعی از آن اتحاد خواهید برد؟ افزایش
و پیـرو  » عدم تولیـد «کشد تا با همان افزایش دستمزد گرانی ناشی از      می

مـا بـه عنـوان      . تـأمین شـود    ی و حفظ اتحادیـه    هاي سازمانده آن هزینه 
گوییم که به جز افزایش حجمی پول دریافتی، شما         سوسیالیست به شما می   

هـاي آن خواهیـد مانـد، همانطورکـه         همان کارگر سابق با تمام ویژگی     
د ماند، پس اتحادیـه موقـوف،       کارخانه دار همان کارخانه دار سابق خواه      

.»!منوعدست زدن به سیاست م
ــر ــارگر     وپ ــه ک ــی طبق ــایی سیاس ــود توان ــر خ ــرین اث دون در آخ
مبارزه قانونی به مثابه اهرم فشار اصلی و محوري، باید در کنار  «:نویسدمی

از . و به عنوان مکمل مبارزات سراسري طبقات تحت ستم بازشناخته شـود    
سیل تمام ظرفیت قابل ارتجاع محدودیتهاي قانونی باید استفاده کرد تا پتان          

» پراکسیس انقلابی را افزایش داد
در واقع دو افراط در برخورد پرودون و مارکس وجود داشـت، پـرودون             
مبارزات متشکل سندیکائی و رادیکال را در آنـدوران منـع مـی کـرد و                

مارکس مبارزات کارگري را تا سطح مبارزات ضد سرمایه داري، براي 
.ی تحلیل و تبلیغ می کرداستقرار سوسیالیزم، آنتاگونیستی و انقلاب

نطام مارکس معتقد بود که نقد مناسبات سرمایه داري باید انقلابی و اساس       
را مورد پرسش قرار دهد، یعنی ، استثمار، مناسـبات کـالائی و مالکیـت               

بر این اساس چپهائی شکل گرفتنـد کـه بـا اندیـشه هـاي               .خصوصی را 
نقد مناسبات سـرمایه    مارکس خود را تعریف کردند، چپی که خود را در           

داري با سوسیالیزم به عنوان آلترناتیو مناسـبات سـرمایه داري در صـحنه              
).در آنزمان اتحادیه کمونیستها( مبارزات اجتماعی برجسته شد

مارکس چند نظریه مهم را در رابطه با این گفته معروف که فیلسوفان تـا               
ن اسـت، مطـرح     کنون جهان را تفسیر کرده اند بلکه بحث بر سر تغییر آ           

:می کنداز جمله
نقش کارگران در تحول جامعه از سرمایه داري به سوسیالیزمـ 
رهبري پرولتاریا در مبارزه ضد سرمایه داري ـ 
دیکتاتوري پرولتاریا بعد از تسخیر قدرت سیاسی ـ 
برقراري سوسیالیزم ـ 
و انحلال کارگران به عنوان طبقه و شکل گیري کمونیسمـ 

:مانیفست می نویسدمارکس در 
هدف بلافاصله کمونیستها همان است که همه دیگر احـزاب پرولتـري            "

دارند، پرولترها را به صورت طبقه در آوردن، سرنگونی سلطه بورژوازي،            
"تسخیر سیاسی توسط پرولتاریا

هر چند که منظور مارکس از کمونیستها در اینجا اتحادیه کمونیستها است 
سیاسی در میـان کـارگران نفـوذ داشـتند، امـا             که به عنوان یک جریان    

تشکیلات خود را تشکیلات کارگري نمی نامند، اما معتقد نـد کـه بایـد               
ولی در پایان نیـز     .... تلاش کنند پرولترها را به صورت طبقه در آورند و         

نمی گویند تسخیر قدرت سیاسی توسـط کمونیـستها بلکـه مـی گوینـد،          
رافات بعدي در جنبش هاي کارگري منجر نظریاتی که به انح."پرولتاریا"

.شد را می توان در این نظرات مشاهده کرد
کمونیستها در جمله بالا کسانی بودند که معتقد به اندیشه هاي مارکس 

ك نظریشان بود ، و در جنبش هاي کارگري ابودند یعنی مانیفست اشتر
آنزمان یکـی از گرایـشهاي سیاسـی مطـرح و در حـال رشـد در کنـار            

. آنارشیستها بودند
درك این مسئله که یک تشکیلات سیاسی تلاش کند کارگران را به 

مطمئنن با توجه به گرایشهاي گونـه گـون در          صورت طبقه متشکل کند   
جنبش کارگري باید یک ایدئولوژي باشد که مارکس نیز بـه آن اعتقـاد         

بــا دیگــر گرایــشها از "مبــارزه ایــدئولوژیک"دارد، اعتقــادي کــه در 
در واقع یـک ایـدئولوژي مـی      . نظري تاریخی برخوردار است    "حقانیتی"

:به قول لوکاچ . تواند پرولتاریا را به صورت طبقه در آورد
فقط طبقه می تواند با عمل خود به درون واقعیت اجتماعی رسوخ کند و "

فقط از مارکس بر می آید که به کشف امـر           .کلیت آن را دگوگون سازد    
حقیقی به مثابه عامل بپردازد و بدین ترتیب وحدت نظریه    انضمامی در امر  

)تاریخ و اگاهی طبقاتی( ".و کردار را برقرار سازد
بنابر این در جامعه سرمایه داري مسئله طبقه کارگر در برقراري سوسیالیزم 
یک امر انضمامی است که با توجه به واقعیت نظام سرمایه داري از یـک               

طبقه کارگر می توانـد آگـاهی طبقـاتی         .تبرخورداراس تاریخی جبریت
کسب کند، واین آگاهی طبقاتی آگاهی سوسیالیـستی اسـت ایـن نظـر              

.مارکس است
همانطور که اقتصادیون نمایندگان علمـی طبقـه بورژواهـا مـی باشـند،             "

تازمانی . سوسیالیستها و کمونیستها هم تئوریسینهاي طبقه پرولتاریا هستند       
دازه کافی تکامل نیافته باشد که خود را به عنـوان           که پرولتاریا هنوز به ان    

طبقه سامان دهد و مبارزه پرولتاریا علیه بورژوازي هنوز خصلت سیاسـی            
نداشته باشد، تازمانی که نیروهاي مولده هنوز در دامن خود بورژوازي بـه             
آن اندازه تکامل نیافته باشند که شـرایط مـادي اي را کـه بـراي رهـائی       

یل جامعه نوین ضروري می باشـند عرضـه نماینـد، ایـن       پرولتاریا و تشک  
تئوریسینها فقط خیالبافانی می باشند که به خاطر رفع نیازمندیهاي طبقـات      
تحت ستم، سیستم هائی می سازند و به دنبال یک علـم نـو سـازنده مـی                  

) فقر فلسفه، مارکس( ". گردند
یـر آن   پراکسیس در چارچوبه نظر مارکس یعنی رسوخ در واقعیت و تغی          

به قول لوکاچ واقعیت فقط به مثابه کلیت دریافتنی و رسـوخ پـذیر       . است
است و فقط فاعلی که خود نیزنوعی کلیت است می تواند آن را دریابد و 

.در آن رسوخ کند
براي شناخت مناسبات سرمایه داري به عنوان واقعیت موجود فقـط طبقـه             

.ت را داردکارگر به عنوان طبقه قابلیت شناخت این مناسبا
بنابراین با توجه به وظایف کمونیستها در بالا کـارگران در شـرایطی بـه           

کـه بـه    )از طبقه در خود به طبقه بـراي خـود         (صورت طبقه در می آیند      
بنابراین فقط یک نظریه می توانـد       . آگاهی سوسیالیستی دست یافته باشند    

شد، آنهم به عنوان آگاهی طبقه کارگر یعنی آگاهی سوسیالیستی مطرح با
!نظریات مارکس است

آنجه که در دوران خود مارکس مطرح نشد ولی بعد از مارکس تبدیل به              
.یک نظریه، ایدئولوژي و راه و روش سیاسی شد

مارکس در برخورد به جنبشهاي کـارگري معتقـد نبـود، هـر حرکـت                
اعتراضی موافق نظر خود را کارگري، و هر حرکت سیاسی مثـل کمـون           

ر کارگري بنامد هر چند که رهبران کمون نظرات دیگـري           پاریس را غی  
اماکمونیستها کسانی بودند که در آنـدوران نظـرات مـارکس را            . داشتند

.پذیرفته بودند
:نقل قول از جنگ داخلی در فرانسه

باري اگر بنابر آنچه گذشت، کمون را نماینده حقیقی همه عناصر سالم "
ایـن  ( م حکومت ملی حقیقی، بدانیم،      جامعه فرانسوي، و در نتیجه، در حک      

همین کمون، در عـین حـال حکـومتی         ) نکته را هم باید اضافه کرد که        
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نـه منـافع    ناکارگري و از این بابت، یعنی از لحاظ نمایندگی کردن قهرما          
کار و کوشش براي رهائی آن حکومتی انترناسیونالیستی به معناي کامـل            

"...کلمه بود
طبقه و آگاهی طبقاتی

کس از طبقه تعریف مشخصی ارائه نداده است امـا در هیجـده برومـر               مار
. لوئی بناپارت طبقه را بگونه اي برشمرده است

تا آنجا که میلیونها خانواده دهقانی در شرایط اقتصادي به سر می برنـد               "
که آنها را از یکدیگر جدا می سازند، و نوع زندگی، منافع و فرهنگ آنها               

فرهنگی دیگر طبقات جامعه در تضاد می گذارد، مـی          را با زندگی، منافع     
اما این خانواده ها از آنجـا کـه بـین           . توان آنها را طبقه اي واحد دانست      

دهقانان خرده مالک فقط پیوندي عملی وجود دارد و از آنجا که شـباهت              
منافع آنان موجب هیچ گونه اشتراکی، هیچ گونه ارتباط ملی یـا سـازمان              

". نیست طبقه محسوب نمی شوندسیاسی در بین آنان
)مارکس، هیجده برومر لوئی بناپارت( 

مارکس معتقد است که دهقانان شاید از لحاظ فعالیتهاي اقتـصادي هنـوز             
او بر این نظر است کـه       .یک طبقه باشند ولی از لحاظ سیاسی طبقه نیستند        

طبقه شامل مجموعه کـسانی اسـت کـه گذشـته از فعالیتهـاي اقتـصادي           
. پیوند سیاسی نیز بعنوان طبقه داشته باشندمشترك، 

امـا  . مطمئنن طبقه می بایستی نقش تعیین کننده اي در اقتصاد داشته باشد           
دهقانان در مناسبات سرمایه داري نقش میرائـی دارنـد و بـر طبـق نظـر                 
مارکس در جامعه اي که به دو طبقه سرمایه دار و کارگر تقـسیم شـده،                

نده اي در شکل دهـی بـه سوسـیالیزم آینـده            اقشار میانی نقش تعیین کن    
.نخواهند داشت، و به دوگرایش مهم اجتماعی تقسیم خواهند شد

چـه در اندیـشه مـارکس و چـه در دنبـال             "آگاهی طبقـاتی  "اما مفهوم   
.اهمیت بسزائی داشته ودارد"مکتب مارکسیسم"کنندگان 

مـی  نی همانطور که مارکس گفته بود کارگران در یک پیوند سیاسی درو 
توانند خود را به آلترناتیو نظام حاکم تبدیل کنند، پیونـدي کـه از یـک                
طرف پرولتاریا رابه لحـاظ ایـدئولوژیک و از طـرف دیگـر بـه لحـاظ                 

.تشکیلاتی آماده تصاحب قدرت سیاسی می کند
و سوسیالیـستی    "آگاهی کارگري "اما مسئله این است که کدام آگاهی،        

رهائی ممکـن اسـت در چـارچوب طبقـه           مسئله ایدئولوژیک بودن  .است
وکارگران مطرح می بوده اما براي روشنفکران کمونیـست کـه از طبقـه            

نیستند چه معنائی دارد ؟
اگر خرده بورژوازي می تواند اندیشه سیاسی طبقه کارگر را کسب کند و     
موضع سیاسی اورا عمل اجتماعی خود قـرار دهد،گذشـته از اینکـه ایـن               

اند براي همه اقشار و طبقات وجود داشته باشـد، چـه    سیالیت نظري می تو   
سنجشی براي تعلقات نظري و عملـی انـسانها بـه گرایـشهاي اجتمـاعی               
مشخص وجود دارد   چه گونه می توان بـر اندیـشه اي مهـر طبقـاتی و                   

گذشته از این جهت دقیق سیاسی تعیین کرد؟
 ـ               سجام پی آمد اندیشه مارکس در رابطـه بـا تـشکیلات کـارگري و ان

کارگران توسط کائوتسکی به آنجا رسید که پیروزي پرولتاریـا در یـک     
مبارزه سیاسی با نظام سرمایه داري، با هدف تحقق سوسیالیزم تنها با یک              

.تشکیلات سیاسی بعنوان حزب، میسر خواهد بود
پی گیري اندیشه مارکس بدلیل سیر اندیشه اي است که خود را در تقابل 

ه داري تعریف می کند و دلایل منطقی خود را دارد، در            با مناسبات سرمای  
همین راستا تحقق سوسیالیزم را به عنوان آلترناتیو مناسبات جاري مطـرح            

اینکه این سوسیالیزم چیست و روند تکوین آن چگونه اسـت، از            .می کند 
.هم اکنون قابل ترسیم نیست

در اي کـه    خانواده چپ مارکسی می بایستی مرزبندي خود را با گذشـته            
و .  کندبسیاري از کشورهاي دنیا به نام مارکس و سوسیالیزم بوده مشخص 

بعد در ادامه تلاش خـود بـا گسـست از آن راه و روش هـا و نظریـات،        
.تعریف جدیدي از چپ مارکسی ارئه دهد

طبیعی است که در این راه هم به نظرات مارکس و هم به نظراتی کـه بـه       
.و انجام گرفته برخوردمی شودطرفداري از اندیشه هاي ا

قبل از اینکه به دوران چپهاي بعد از مارکس بپـردازیم، نگـاهی هـم بـه                
نظرات سوسیال دموکراتهاي آلمان، و بخصوص دیدگاه سیاسی مـارکس          

.درنقدي به برنامه گوتا یا گتا بیا ندازیم
میلادي اتحادیه سراسري کارگران ١٨۶٣ماه مه سال ٢٣در روز "

ه رهبري فردیناند لاسال، نویسنده و سیاسـتمدار سوسیالیـست، در           آلمان ب 
حزب سوسیال دموکرا تیک کارگران بـه       . لایپتزیک آلمان شکل گرفت   

در شـهرآیزناخ  ١٨۶٩ابتکار آگوست ببل و ویلهلم لیبکنـشت در سـال       
١٨٧٥مـاه مـه      ٢٧تـا    ٢٢کنگره گوتا در    همچنین  . آلمان تاسیس شد  

با یکدیگر متحد    "آیزناخی ها  "و"سالی ها   لا "شکل گرفت، دراین سال     
در کنگـره سـال   . شده و حزب سوسیالیستی کارگران را به وجود آوردند  

حزب سوسیال دموکراتیـک  «نام حزب سوسیالیستی کارگران به   ١٨٩٠
".تغییر یافت) SPD( » آلمان

"آیزنـاخی هـا  "قابل توجه است که در همین حزب سوسیال دمـوکرات   
را براي تبلیغ اعلام می کند، که در بند اول آن مـی گویـد،              خواسته هائی 

سـال در    ٢٠تضمین رأي عمومی، مستقیم و مخفی بـراي مـردان بـالاي             
...انتخابات پارلمانی

باري برنامه گوتا هم برنامه عمل و هم بیـان دیـدگاه سیاسـی سوسـیال                
راسر موضوعی که در س   . دموکراتها در آلمان در شرایط آنزمان بوده است       

این نقد به چشم می خورد، نگاه انقلابی مارکس در مقابـل دیـدگاه هـاي        
.اصلاح طلبانه سوسیال دموکراتهاست

هم سوسیال دموکراتها و هم پیر ژوزف پرودون معتقد به فعالیت سیاسـی             
.در چارچوبه هاي قانونی دولت بودند

ارد بـا   لاسال اصولن فعالیتهاي خود را در بعضی مو        فردیناند بخصوص که 
ارهارد اپلر، یکی از رهبـران قـدیمی حـزب         .یاري دولت دنبال می کرد    

: گویدي هدف اصلی این اتحاد میدر بارهسوسیال دموکرات
خواهیـد  گزاران این حزب این بود که اي کارگران، اگـر مـی           پیام پایه «

وضعیت خود را تغییر دهید، باید دولت را موظف کنید تا شما را به عنوان            
هـا از حقـوق     ي زمینه و نیز در همه    ندانی که از نظر اقتصادي تامین     شهرو

» .برخوردارند، به رسمیت بشناسدمساوي 
سواد بودند و انتخابـات آزاد  ها، بیش از نیمی از مردم آلمان بیدر آن سال 

فرینـگ، یکـی از رهبـران       فـرانتس مونتـه   . گرفتو مخفی صورت نمی   
یناند لاسـال، آمـوزش را شـرط اصـلی     ي این حزب که مانند فرد  برجسته

هـاي آموزشـی    ي فعالیت داند، در باره  دستیابی به زندگی درخور انسان می     
در آن زمان از هر ده کارگر، نهُ نفـر         «: گویدحزب در ابتداي کار آن می     

 ـ  نکردند و نفر دهم از روي کتابی که مشترک        کار می  بلنـد  د  خریده بودن
خودشـان  از اوضـاع سیاسـی و اجتمـاعی       ها بتوانند کمی    خواند تا آن  می

"».آگاهی پیدا کنند
جدا از اینکه برنامه حزب آینده سوسیال دمکراتها در چه بندهائی 
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یعنـی  . درخواستهاي رادیکالی ارائه کرده است اصل عمل قابل تعمق است    
مبارزه در شرایط غیر انقلابی، پیگیري مبارزه سیاسی و روش مبارزه منتقد            

.ه داريمناسبات سرمای
:مارکس در نقد برنامه گوتا نوشته است

خواست سیاسی برنامه گوتا چیزي بیش از ادعاهاي دمـوکراتیکی کـه             "
:همه با آن آشنا هستند ندارد

.رأي عمومی، قانون گذاري مستقیم، حقوق مردم، میلیشیاي مردمی و غیره          
و آنها صرفن پژواك حزب بورژوائی مردم و مجمع صلح و آزادي هستند    

همگی خواست هائی هستند که تا آنجا که به صورت تخیلی بیـان نـشده               
صرفن دولتی که این خواسـته هـا بـدان    . هم اکنون تحقق یافته اند    . باشند

تعلق دارند در درون مرزهاي آلمان نیست، بلکه در سوئیس و در ایـالات              
در واقع دولت معاصر اسـت  » دولت آینده« این نوع   . متحده و غیره است   

.امپراطوري آلمان نیست» چارچوب« ر چند که در ه
از آنجا که حزب کارگران آلمان آشکارا . اما یک چیز فراموش شده است

و بنـابراین در درون  » دولـت ملـى کنـونى   «اعلام مى دارد که در درون     
در غیر این صـورت  –کند یآلمان عمل م –دولت خود، امپراتورى پروس   

زیرا آدم چیزهائى را طلب مى کند که خواست هایش بى معنى خواهد بود
نمى بایست مهم ترین چیز را فراموش کرده باشد یعنى اینکه همۀ      –ندارد  

آن کلمات پر زرق و برق متکى بر بـه رسـمیت شـناختن بـه اصـطلاح                  
".حاکمیت مردم و بنابراین تنها مناسب یک جمهورى دموکراتیک اند

سئله است که مارکس به اندیشه      نقد برنامه گوتا در واقع بیان واضح این م        
هاي سوسیال دمکراتها یعنی اندیشه اي که فعالیت در مناسـبات سـرمایه              
داري را نه در جهت برچیدن آن شرایط بلکـه بـراي بهبـودي و اصـلاح                 

لازم به ذکر است که سوسیال      . مناسباتش تلاش می کرد، به نقد می کشد       
فته رفته از موضـع منتقـد و        دموکراتها با توجه به نزدیکیشان با دولتیان ر       

اپوزیسیونی خارج شدند و تبدیل به احزاب خـودي قـدرت در چارچوبـه              
.مناسبات سیاسی موجود شدند

معتقد بـه    نیز١٨٤٨بلکه همچنین در سال   ١٨٧٥مارکس نه تنها در سال      
این نگاه را ما در تمامی نوشته هـاي مـارکس از            .انقلاب کمونیستی است  
نقد به فلسفه فقر پرودون،  نبردطبقاتی در فرانسه،         مانیفست، فقر فلسفه در     

جنگ داخلی درفرانسه تا نقد برنامه گوتا، ارفورت و دیگر نامه ها و نوشته 
.هاي او مشاهده می کنیم

مارکس بحرانی شدن شرایط اقتصادي آنزمان را بـا یـک نتیجـه گیـري               
نه . ی رسد سیاسی به هم پیوند می زند و به انتهاي مناسبات سرمایه داري م            

بالائیها به حاکمیتشان میتوانستند ادامه دهند بلکـه در          ١٨٤٨تنها در سال    
نیز شرایط انقلابی بـراي برقـراري کمونیـسم بـا حکومـت              ١٨٧١سال  

.چندروزه کارگران در فرانسه مهیا نبود
انتقادهاي مارکس با مختصر تغییراتی بـه تـصویب   برنامه گوتا با توجه به 

حزب «نام حزب سوسیالیستی کارگران به     ١٨٩٠ل  در کنگره سا  . رسید
.تغییر یافت) SPD( » سوسیال دمکراتیک آلمان

مارکس در نقد برنامه گوتا و در نوشته هاي بعدي خود هرگونه فعالیت 
دموکراتیک و یا طرح شعار جمهوري دموکراتیک را چون لنین شعاري 

د او کـارگران در  بورژوازي ارزیابی می کند در صورتی که به گفته خـو       
.جامعه آلمان از اکثریتی برخوردار نبودند

کمونیستها بعد از مارکس
اما بعد از مارکس یک سؤال مهم طرح شد؛ آیا طبقه کارگر آگاهی 

طبقاتی را در مبارزات صنفی و اقتصادي خود کسب خواهد کرد؟ آیا 
آگاهی سوسیالیستی در مبارزات خودبه خودي کارگران کـسب خواهـد           

آیاآکاهی سوسیالیستی توسـط روشـنفکران کمونیـست بـه میـان            د؟ش
کارگران برده خواهد شد؟

بعد از مارکس وظایف روشـنفکران و کـارگران بـصورتی یـک جانبـه            
مشخص شد و روشنفکران کمونیست نقش تعیین کننده اي در مبارزات 

.سیاسی آینده کارگران به عهده گرفتند
.عد از مارکس کارل کائوتسکی بوداز تئوریزه کنندگان این تفکر ب

یک ":ین نظري را عنوان کرده بود چنکائوتسکی در مورد حاکمیت طبقه   
طبقه می تواند سیادت داشته باشد، اما نمی تواند حکومت کند، زیـرا کـه               
طبقه توده اي بی شکل است این تنها یک تشکیلات است که مـی توانـد           

".که حکومت می کننددر دمکراسی این احزاب هستند . حکومت کند
لنین نقل قول طولانی از کائوتسکی آورده است "چه باید کرد"در کتاب   

حقیقت این است که لنین در آن موقع این نظریه را در معتبرترین ارگـان     
المللـی، نویـه    تئوریک مارکسیـسم در کـل جنـبش سوسیالیـستی بـین           

.خوانده بود) عصر جدیدNeue Zeit(سایت
یسم به عنوان یک آموزه، در روابط اقتـصادي مـدرن ریـشه        البته سوسیال "

دارد اما سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی در کنار هم و نه یکی در پی دیگري               
آگـاهی  . خیـزد کنند، هر یـک تحـت شـرایط متفـاوتی برمـی           رشد می 

. تواند بر اساس یک دانش علمی عمیق بنا شود        سوسیالیستی مدرن تنها می   
مدرن به همان اندازه مثلا تکنولوژي مدرن شـرط          در واقع دانش اقتصادي   

تواند بیافرینـد،  تولید سوسیالیستی است، و پرولتاریا نه این و نه آن را نمی        
هر دوي آنها از فرآینـد      . هر اندازه هم که به انجام آن اشتیاق داشته باشد         

حامـل دانـش پرولتاریـا نیـست، بلکـه          . خیزنـد اجتماعی مدرن بـر مـی     
در اذهان اعـضاي    . است) تاکید از کائوتسکی  ("ژوازيروشنفکران بور "

ها بودند  جداگانه این لایه بود که سوسیالیسم مدرن نشات یافت و این آن           
. تـر منتقـل کردنـد   ها را به پرولتاریاي از نظـر آگـاهی پیـشرفته   که آن 

بنابراین، آگاهی سوسیالیستی چیزي است که از بیرون به مبارزه طبقـاتی            
شد و نه چیزي که به طور خود به خودي از درون آن ی میپرولتاریا معرف

".برخیزد
این نظر بسرعت بعد از انقلاب در روسیه منطـق فعالیـت سیاسـی بخـش                
بزرگی از چپ هاي طرفدار مارکس شد و احزاب ساخته شده توسط ایـن              

و آنهـا را در      "رهبـري "روشنفکران تلاش کردند مبارزات کارگري را       
.، خود سازماندهی کنند"الیزمسوسی"جهت اهداف 

همانطور که بعد از مارکس اتفاق افتاد و لنین بخصوص یکـی از مبلغـان               
اصلی آن بود؛ این بود که نظریات مارکس در سراسر نوشته هایش راجـع       
به رهبري کارگران در انقلاب آینده ـ در جامعه سرمایه داري ـ از یـک    

.استطبقه کارگر"موضع"موضع طبقاتی و آنهم از 
:مارکس در مانیفست گفته است

از همۀ طبقاتى کـه امـروز رو در روى بـورژوازى ایـستاده انـد، تنهـا                  «
طبقـات دیگـر رو بـه زوال انـد و           . پرولتاریا طبقه اى واقعا انقلابى است     

سرانجام در برابر صنعت مدرن ناپدید مى شوند؛ پرولتاریا خـود محـصول             
»ویژه و اصلى این صنعت است

بـه  .مارکس معتقد است که طبقه کارگر داراي یک ایـدئولوژي اسـت           
وسیله این ایدئولوژي می تواند نه تنها خود را بلکه کل جامعـه بـشري را                

بقیه در صفحه بعد.دنکرها 
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اي مـسؤول  هر نویـسنده . داننداي از جنبش سوسیالیستی چپ دمکرات ایران می   ي کسانی که خود را پاره     تریبونی است آزاد براي نشر اندیشه     ➼ ➻➺➸➵ نو ➳

١پـا معـادل   بهاي تک شـماره در ارو . نیست» هاي چپ ایرانسوسیالیست موقت شوراي«هاي مطرح شده الزاماً نظر      برداشت. ي خویش است  محتواي نوشته 
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  ➚îùÐ➪       ✤ó✞Ú �➷➾í➱ ➴➷ ➴ú➶➮ ❒➷ î❮➱❒Ñ      ✒á❒â➹ä❒✄Ú Ï➹Ð➾ ➱➪ á❒×âë

 ✡×âë ÒÔ✂Ñ          Ö✄Ñ ➱➶âÿ ➪➶ú➶Ú á❒âä❒✄Ú ➽➾ ÖÕ➾➶➮ ➬Ú ➬➮➱➶✃ ➱➪ î❮➱❒õ
 ➾ ➴Ñ➽   ì➾➶✄ÿ ➴➷ ➾➱ ➚➱➾➪ ➴Ð❒Úîä á❒âä❒✄Ú ✒Ö✄Ñ ➱➶âÿ ➬Õ➶ÐÖÐî➮ á❒âä❒✄Ú

  ûÐ              ➴Ð❒Úî➹ä á❒â➹ä❒✄Ú ì➪î➹➷ ÷➾➶ä îÐ➽ ➴➷ ✒➪î➷ ÷➾➶ä îÐ➽ ➴➷ ÒÔ✂Ñ

       ➽➾ ì❒Ó➹Õ➾ ➬✞➹Ñ ☎î➹✡➷ ✟❒➹ä➾î➷ ✥❒Ñ ÖÔæ➶➮ á❒âä❒✄Ú ➶øÚ ➬✄ÙÐ ➚➱➾➪
 ✒➱❒Û✣Øä➾ ✒ì❒ÓÕ➾ããã           Ò➹Ôõæ❒Ú ✟❒➹ä➾ î➹➷ ➚ÖÔæ➶➮ á❒âä❒✄Ú ➶øÚ þÑ ➱➪í

 ÖÔæ➶➮ ➱➾✏➷➾ î➷ ➬✃➶ß➘ ã➪➱➾ÖÕ ➪➶úí ➚îùÐ➪ ☎➾➱ ✔❐ ÏÐ➾ ➽➾ îÔ✦ ã  î➷❒➹✄➷
               ➽➾ ➬Õ❒➹Ú➽ ✝➹ö×Ú î➹❐ ➱➪ ➪➶➘ ➚❒✡ØÝ➾➪î➷ ➴➷ ➴ú➶➮ ❒➷ ì➾îõ✖✄Ýí➱ ÏÐ➾

      Þð❒✃ í➾ ➴✖Ó✂✁ í ✑Ñ➱❒Úç ➬ØÓÔæ❒Ôä➶ä ➴✞ÐÖÕ➾ç     ➴➹×âë ➬ô❒❐➱ ➚➾î➷

  ÖÕ➶Ý ➬Ú î❮➱❒Ñ ã     �➹ä➶➮ ➴➹×âë ì❒➹ÔÚ ➴➹➷ ➴Ñ ➬❐❒❮❰ ✟❒ä➾ ÏÔÛ❐ î➷
 ➶Ý ➬Ú ☎➪î➷ ì➾îõ✖✄Ýí➱ ➬➷ ➪❒Ù➷➾ ➽➾ îõ✖✄Ýí➱ ì❰ ÒÔÙÜí ➴➷ ➴ú➶➮ ❒➷ ➪

              ➾➱ ➪➶➹➘ ➬➹ä❒Ôä á❒➹ÐîïÕ ➶ô❒Ú Ï✂✣Ú ✒ÖÝ❒➷ ➱➾➪➱➶➘î➷ ÖÕ➾➶➮ ➬Ú ➬ØÐ❒✡Õ
 ✚×ø➮ ➚➾î➷ç☛✏Ôæ❒Ôä➶äçÏÐíÖ➮ ÏÔ✓ ➬ô❒Øäí➱ ➴ÙÚ❒ú ➴➷ ➴ú➶➮ ❒➷

➬ÚÖ✄Ñã

             ì➾➶➮ ➬Ú ❒✆Ñ î❐ ➱➪ ✑Ñ➱❒Ú ➚❒❐ ➴ÝÖÕ➾ ❒➷ ì➾îõ✖✄Ýí➱ ➬ô❒✄Ý❰ ➽➾ ÖÙ➷
ç✍ê×Õ➾ç  ✒➪îÑ ❒èî➷ ❐ ✍ê×Õ➾         û➹Ð ➬ô❒èî➷ ➚➾î➷ ✒➪➱➾➪ ☛❒Óà➾ í ✢➾➶Õ➾ ✔
ç      î❮➱❒Ñ ➴×âë ➚îâ❐➱ ➴➷ ✚✂➘ ûÔ➮➾îÑ➶Ú➪ ➚➱➶✡Ûúç   ➾í✧➱➶➷ ✍ê×Õ➾

          ➚î➹â❐➱ ➴➷ ➬ØÓÔæ❒Ôä➶ä ✍ê×Õ➾ ✒î❮➱❒Ñ ➴×âë ➚îâ❐➱ ➴➷ ûÔ➮➾îÑ➶Ú➪

 í î❮➱❒Ñ ➴×âëã   ããã
            Ò➹ä➱➪ í ➬×Ô×ð ÒÝ➾➪î➷ ❒✡✄➮ ➾➱ ☛✏Ôæ❒Ôä➶ä ➽➾ ➪➶➘ ÒÝ➾➪î➷ ✔ÓÔ✄Ô✄æ

       ❒➷ ➾➱ ì➾îùÐ➪ í ÖÕ➾➪ ➬Ú     ☎Ö➹✄Ð❒ÛÕ ✔ÓÔÕ➶Ð✏Ðí➱ í ✔ÓÔÕ➶➮➱➶è➾ ➚❒✡âÓ✓î➷

ÖÕ➾➶➘ ➬Ú ➚➽➾í✧➱➶➷ ì❒❮ã

             í Ö✄Ñ ➬Ú þÛÿ ❒✡Õ❰ ➬Õí➱➪ ➪❒✗➮ ✟❒ä➾ î➷ ➚î✞➷ ✝Ú➾➶ú ÷➶ø➮ ➴õ✄Ð➾

             ✝➹Ú➾➶ú ➬✂Ú❒➹õ➮ Ò➹Ñîð í ➬➹ä❒Ôä ÒÑîð þÚ❒ÿ ➬➮❒×âë ➚❒❐➪❒✗➮

               í þ➹Ú❒õ➮ îÔ➹ä ➪➶➹➘ ➴Ñ ➚îõ✖✄Ýí➱ ➴Ñ ÒÓÔÕ ÏÐ➾ î➷ þÔæ➪ ✒Ö✄ØÓ❐
       ➱➪ ÖÕ➾➪ ➬Ú ➾➱ ➬ÿ❒ÛØú➾ ÷➶ø➮       ➴➹Ñ ì➾î❮➱❒➹Ñ ✝✁❒✄Ú ➬➮❒×âë ➴➷➶✓➱❒✓

             þ➹✃➾ Ï➹Ð➾ ➽➾ ➬❐❒❮❰ ❒➷ ✔✡Õ❰ ñÖÕ❒Û➷ Òä➾ ûÐ✧➶æ➶ôÖÐ➾ ➴➷➶✓➱❒✓ ûÐ

    Ö✄ØÓ❐ ✍★❒Ñ ➬❐❒❮❰ ❒✡Ð✧➶æ➶ôÖÐ➾ ➴Ñã      ì➾îõ✖✄➹Ýí➱ ➴Ñ Òä➾ ÏÐ➾ ✔✡Ú
 ➴Ñ Ö✄✄Ñ ✙îöÚ ➾➱ ➬ô❒❐ þð ☎➾➱ ➚➱➾➪ ➴Ð❒Úîä á❒âä❒✄Ú �Ð➾îÝ ➽➾ Ö×Õ ❒➷

     îÐ➽ ➴➷ ➾➱ ➪➶ú➶Ú ➴Õ✥➪❒ÿ❒Õ á❒âä❒✄Ú ✩îë ûÐ ➽➾  ✩î➹ë➽➾í ➪î➷ ÷➾➶ä
Ö❐➪ ➴ô➾➱➾ ➬ßó✞Ú ➴Ú❒Õî➷ áêõ✞Ú í þô❒ÓÚ ➴➷ ÒâÓÕ îùÐ➪ã

            í ❒✡➹Ýí➱ ì❒➹Ô➷ ➬ÿ❒➹ÛØú➾ á❒×âë ➚❒✡ØÐ➪íÖøÚ ➽➾ ✪➱❒➘ ì➾îõ✖✄Ýí➱

          í Ö➹✄Ñ ➴Ôõ➮ ➬Õ❒ÓÕ➾ ➚❒✡Ð➪➾➽❰ î➷ îØ✞Ô➷ ➴✓ î❐ ➴Ñ Ö✄Ý❒➷ ÖÐ❒➷ ➬➮❒ÐîïÕ
Ö✄Ý❒➷ ➴Õ❒❐➾➶➘ ➬ô❒❐➱ ➚❒❐ ☎ÖÐ➾ ✙➾îë í ✒áêõ✞Ú ➽➾ ➱➶âÿ ➚❒✞❮ ☎➾➱ã

õ✖✄Ýí➱ ➚❒❐ ➴Øä➾➶➘ ì❒Ô➷ ❒✡Õ❰ Ö✄ØÓÔÕ ➬❐íî❮ í ➴×âë ☎Ö✄Ð❒ÛÕ ì➾î
 ➬ÿ❒ÛØú➾ ➚❒✡Ðî➷➾î➷❒Õ✒ ✒➱❒Û✣Øä➾ ✒✔Øä ✝✁➱ ÒÛä ➴➷ ➬Õ❒ÓÕ➾ ➴ÙÚ❒ú ➬ä❒Ôä

íîøÚ✥❒➷ í ❒✡ÔØæ➾Öÿ ➬➷ ✒❒✡✗ÔÙâ➮ ✒❒✡ØÔÚ ✒➚➱➾➪ ➴Ð❒Úîä á❒âä❒✄Ú ☎î➘
Ö✄ØÓ❐ ☛✏Ôæ❒Ôä➶ä ➚➱➾îàî➷ ➚➾î➷ ã ➴Ñ ÒÓÐ➾ ➴ÙÚ❒ú ☛✏Ôæ❒Ôä➶ä ÏÐ➾î➷❒✄➷

 ➬ÛÕ ➬ØÓÐ❒➷ÖÝ❒➷ ➴ØÝ➾➪ ➬✖✄Ú ➚❒❐ ➴ßó✞Ú ÏÔ✄✓ã


